
ماهنامة آموزشــی، تحلیلی و اطلاع رســانی  بــرای مدیران آموزشــی، معاونان، 
 مشــاوران، مربیــان مــدارس و کارشناســان آموزش و پــرورش  دورة بیســتم
شــمارة پی در پی ۱33  اســفند ۱۴00  ۴8 صفحه  53000 ریــال  پیامک: 30008995
w w w . r o s h d m a g . i r

IS
SN

: 1
73

5-
48

89

فرهنگ  در
مدرسۀ بالنده
راهروهای مدرسه
گذرگاه های یادگیری
در فضیلت شکست
هستند اما نیستند!
کرامت انسانی معلمان

۶۶

محورها:
1 مدیریت و رهبری مدرسه  و فضای مجازی

2 چالش های رهبری آموزشی در عصر دیجیتال
3 رهبـری مدرسـه بـا توجه بـه دگرگونی هـای معاصر در 

نظـر و عمل
4 تلفیق برترین روش و نوآوری در رهبری مدرسه

5 تجربه های مدیر مدرسه 
۶ مدیـر مدرسـه و ارتبـاط و تعامـل موثـر بـا دانش آمـوزان، 

معلمـان و والدین
۷ مدرسه و حفظ محیط زیست

۸ آموزه هـا و تجربه هـای برگرفتـه از مدیریـت و رهبـری 
مدرسـه در دیگر كشـورها

۹ روش های توانمندسازی مدیران مدارس در نظر و عمل
1۰ یافته هـای پژوهش هـای مرتبـط با مدیریـت و رهبری 

مدرسه
11 پیام هـا و دل نوشـته های جذاب و كاربـردی درحوزه های 

آموزشی و تربیتی 
12 مهارت هـا و سـلیقه های مدیـر مدرسـه در نگهـداری 
وسـایل و تجهیزات آموزشـی و زیباسـازی فضـای فیزیكی
13 فنـون و مهارت هـای مدیریـت و رهبـری مدرسـه  در 
دوران و شـرایط نااطمینانی و دیجیتال )دوران همه گیری 

كرونا(
14 معرفـی وبگاه هـا، كتاب هـا، مقـالات و نرم افزارهـای 

مفیـد در مدیریـت و رهبری مدرسـه

از مدیران، معاونان، مشـاوران و مربیان مدرسـه ها و همة فرهنگیان، دانشـگاهیان و دانشجویان 
علاقه منـد دعوت می شـود، مقـالات و تجربه های زیسـته و كاربـردی خـود را در محورهای زیر 
بـه دفتـر نشـریه ارسـال نمایند. بدیهی اسـت این نشـریه با نوشـته های شـما اندیشـمندان، 
پربارتـر می شـود و غنـا می یابـد. ضمـن اینكـه بـه مطالـب چاپ شـده حـق التألیـف پرداخت 

می شـود، در پایـان هر سـال به نوشـته های برتـر، جایـزه  تعلق خواهـد گرفت.

فراخوان مقاله

ماهنامۀ رشد مدیریت مدرسه

شرایط و راه های ارسال :
 مطالب با نرم افزار ورد )WORD( و حداكثر در 1500 كلمه نوشته شوند.

 مشـخصات نویسـنده )نام، سـمت، مدرک تحصیلی، شهر و شمارة 
تماس( روی مطالب ارسـالی ذكر شـوند.

 مطالب به نشانی modiriat@roshdmag.ir فرستاده شوند.

 برای كسب اطلاعات بیشتر با شـماره 88490232 - 021 تماس بگیرید.

مقاله تجربه خاطره 
یادداشت كوتاه قصه و داستان 

طنز حكایت

قالب های نوشتاری: 



ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد

تمام هستی زهرا )( نصیب نرجس شد

نداشته هایمان را بزرگ نكنیم
خودمان را باور كنیم و پیش دانسته های خود را ارج نهیم. برخی از 
ما در  ظاهر به گونه ای مغزمان را چیدمان كرده ایم كه چشم هایمان 
قوت های موجود و فرصت های پیش رویمان را نبیند. در دنیای امروز 
كافی است به واســطۀ فراوانی امكانات، تسهیلات و منابع، قدری 
اهتمام ورزیم و روش های جســت وجو و كاویــدن را بیاموزیم. در 
این صورت متوجه می شــویم كه برای پاسخ به بخش عظیمی از 
سؤال هایمان در ابعاد گوناگون زندگی، به فرد دومی كه برما وارد شود 
و همه چیز را به ما دیكته كند، نیاز نداریم. اتصال به دنیای مجازی 
كه امروز دیگر مجازی نیست و عین واقعیت است، می تواند ما را از 

خیل عظیمی از نمی دانم ها رها كند.

حرف اول 

سردبیر
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فرهنگ در مدرسۀ بالنده

یادداشت 
سردبیر

همــة ما میراث جوامع صنعتي و نوین را به دوش 
كشــیده ایم و به نوعي در آن نفس كشــیده و رشد 
یافته ایم. اكنون در طلیعة جامعه اي پســامدیریتي 
قرار داریم. پیشــگامان ورود به جامعة پسامدیریتي 
ســازمان ها و افرادي هستند كه این واقعیت تازه را 
زودتر دریافته اند و ظرفیت هاي مدیریتي و سازماني 
جدیــدي را فراهم آورده اند. »ســازمان هاي بالندة 
اندیشــمند« نمونه اي از این ســازمان هاي نوپدید 
هســتند. رفتار كاركنان، ســازوكارهاي مدیریتي، 
رویه ها و فرایندهاي سازماني و فرهنگ سازمان هاي 
نوپدید از ســازمان هاي معمولي و ســنتي متفاوت 

است.
ویژگــي برجســته و ممتاز ســازمان هاي بالنده، 
توجه چشــمگیر به توســعه و بالندگي كاركنان به 
موازات توســعة سازمان اســت، به طوري كه محور 
اساسي فرهنگ یك ســازمان بالنده، بالندگي افراد 
و تبدیل شــدن آن هــا به بهترین صورت و نســخة 
خود اســت. از ایــن رو مي توان فرهنگ ســازمان 
بالنده را فرهنگي توســعه بخش و پیشرفته دانست 
كه مدیــران آن برآن اند تا ســطح پیچیدگي ذهن 
كاركنان را توســعه دهند. این مدیران بر این باورند 
كه با پیچیده ترشدن روزافزون جهان باید پیچیدگي 
ذهني كاركنان نیز پیوسته افزایش یابد تا بتوانند با 
دنیاي پیرامونشان در سطوح بالاتري از پیچیدگي 
زیرا  كننــد،  تعامل   ذهنــي 
 براي افــرادي كـه پیچیــدگي
ذهني بالاتري دارند، مدیریت 
یك دنیاي پیچیده آســـان تر 
است. ذهـن تحـول یافته لازمة 
مدیریت و راهبري آینده است.

وارد  كوتــاه  اشــارة  این  با 
ســازمان انســاني و علمي و 
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آموزشي مدرسه مي شویم كه مقدم و بیش از سایر 
سازمان ها خود و كاركنانش نیازمند تحول، بالندگي 
و به روز آمدي هســتند. توجه چشمگیر به توسعه و 
پیشرفت معلمان و سایر كاركنان مدرسه به موازات 
توسعه مدرسه، از ویژگي ها و اصول برجسته مدیریت 
و رهبري مدارس در آینده اســت. ما امروز بیش از 
همیشه نیاز به توسعه سطح پیچیدگي كارشناسان 
آموزش وپرورش و معلمان مــدارس داریم. چرا كه 

جهان روزافزون در حال پیچیده شدن است. 
مدیریــت دنیاي پیچیده با داشــتن 

افــراد با ذهن پیچیده آســان تر 
است.

احســاس  معلمان  وقتــي 
كنند در حال رشد هستند و 
فعالیت هایي هستند  درگیر 
كه به رشــد همكارانشــان 
نتیجه اش  مي رسانند،  یاري 

شادي همیشـــگي است كه 
تجربه خواهند كرد. ایـن فرایند 

شــادي آفرین و شــادي بخش در 
لابه لاي خواسته ها و نیازهـاي معیشتي 

معلمـان مغفول و قدر آن ناشناخته مانـده است. 
همین ناآگاهـــي از اثـرات مثبت و مؤثر رشــد و 
پیشرفت حرفه اي بر میزان شادي و نشاط و علاقه و 
رغبت معلمان به كار، موجب شده است بدان كمتر 

پرداخته شود.
به عبارت دیگر، در مســیر بالندگي واقع نشدن از 
كار و حرفه در جهت ناآگاهي و ناآشــنایي با پیچ و 
خم آن، موجب مي شــود نیازهاي مادي بر آن غلبه 

یابد و رمق و دمق معلمان را در مدرسه بگیرد.
یكي از موانــع مهم بر ســر راه بالندگي فرهنگ 
ســازماني »پنهان كردن« اســت. اینكه بیشتر افراد 

در حال صرف زمان و انرژي براي پوشــاندن نقاط 
ضعفشــان، مدیریت نظر و گمان دیگران نســبت 
بــه خودشــان، خودنمایــي و تعریــف از بهترین 
مزیت هایشــان و نیز سیاســت بازي هستند. همة 
ایــن كارهــا را بــراي پنهان كــردن بي كفایتي ها، 

نااطمیناني  ها و محدودیت هایشان انجام مي دهند.
حال پاسخ به این ســؤال كه چه چیزي كاركنان 
را از رشــد تا حداكثــر ظرفیت وجودي شــان باز 
مي دارد، روشن است: »پنهان كاري«. انرژي 
و زمان هایي كه صــرف پنهان كردن 
مي شــود، كاركنان و سازمان را 
از رسیدن به حداكثر ظرفیت 
وجودي شــان باز مــي دارد. 
در ســازمان هاي معمولي و 
ناكارآمــد غالباً افراد به كار 
دوم اشتغال دارند و آن هم 
پنهان كردن كاستي هایشان 
اســت؛ یعنـــي پرداخـــت 
حقوق تمام وقــت به كاركنان 
پاره وقت! از ســـوي دیگر، كاركنان 
هــم مي دانند آنچه وانمــود مي كنند، 
نیســتند. مطالعات نشــان مي دهــد، مهم ترین 
دلیل فرســودگي شــغلي، بار كاري زیاد نیســت، 
بلكــه كاركردن به مدت طولانــي بدون هیچ حس 
و تجربه اي از رشد شــخصي است و این سرپوشي 
اســت كه با پنهان  كردن مداوم نقاط ضعف خود و 
تلاش نكــردن براي یافتن فرصت هایي براي غلبه بر 
آن ها، در سرانة رشد شــخصي خود قرار مي دهیم. 
بنابرایــن، ســازمان و مدرســة بالندة اندیشــمند 
مدرسه اي اســت كه هیچ كس مشغول پنهان كردن 
كاستي هاي خود نیست و به عبارت دیگر كار دومي 

ندارد كه این كاستي ها را بپوشاند.
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دليل فرسودگي شغلي، بار 
كاري زياد نيست، بلكه 

كاركردن به مدت طولاني 
بدون هيچ حس و تجربه اي 

از رشد شخصي است



متناسب با جامعه حركت كردیم
رئیس سازمان نوسازي مدارس در آغاز، با اشاره به این كه از 
٥0 سال قبل تا امروز سلیقه مردم فرق كرده است، خاطرنشان 
كرد: » شما نمی توانید دستگاهی از فناوری ها را در مدرسه ها به 
كار ببرید، در حالی كه هنوز در جامعه مرسوم نیست؛ چرا، چون 
این كار هزینة تمام شده را به شدت بالا می برد. اگرچه در خیلی 
از مناطق هم مدرسه ســازی، چون از ساختمان سازی جلوتر 
بوده، باعث تغییر الگوی ساخت آن منطقه هم شده است، ولی 
مادامی كه پیمانكار شما و نیروهایی كه قرار است مجری طرح 
باشند، با این دستگاه  های نوین كار نكرده باشند و با آن ها آشنا 
نباشند، طبیعی است شما در مناطق دور از مركز با مشكل و 

مسئله برخورد می كنید. 
كمبود نیروی انســانی متخصص یكی از دلایلی است كه 
فناوری  های جدید و نوین ساختمانی نمی توانند به خوبی جا 
بیفتند. شــما اول باید آموزش بدهید، بعداً از آن ها استفاده 
كنید. حالا ممكن است در تهران یا كلان شهرهایی مانند تبریز 
و اصفهان كه یك جوری فنی تر هم هستند، بتوانید مسئلة خود 
را حل كنید، اما در بعضی مناطق محروم هنوز نیروی گچ كار 
ماهر یا نماكار ماهر نداریم؛ حتی با همان سیستم های پنجاه 
ســالة گذشته هم هنوز كمبود داریم. یعنی شما مجبورید از 
شهرهای اطراف به آنجا نیرو ببرید. به هر حال، من فكر می كنم 
در حوزة سیستم های سازه ای متناسب با هر آنچه مقررات ملی 
ساختمان گفته است، ما متناسب با آیین نامة 2800 حركت 
كرده ایم. متناســب با دانش ساختمان سازی مرسوم جامعه 

حركت كرده ایم، ولی خب، خروجی این دانش و این كار منجر 
شــده است به اینكه ما در سیستم های ســازه ای طوری كار 
كرده ایم كه ساختمان هایی كه از دهة هشتاد به بعد ساخته 
شــده اند، در اثر زلزله هایی كه این چند وقت داشته ایم، مانند 
زلزله های كرمانشاه، اهر و ورزقان، یا زلزله های اخیر هرمزگان 
و سی ســخت، و ساختمان های دهة هشــتاد به بعد، واقعاً از 
نظر عملكردی در مقابل زلزله قابل قبول بوده اند. حالا به هر 
حال، ترك های ریز و جزئی پذیرفته شده اند. از یك ساختمان 
در »زلزلــة مبنای طرح« كه به آن زلزلة مبنای محاســبات 
می گویند، انتظار این است كه سقف روی سر دانش آموز خراب 
نشود. بقیه اش پذیرفتنی است. امروز شرایط از این حد هم عبور 
كرده است و می گویند نه تنها سقف نریزد، بلكه ساختمان پا بر 
جا بماند تا احیاناً اگر نهاد مدیریت بحرانی خواست بیاید و در 

مدرسه مستقر شود، این امكان برایش فراهم باشد«.

در سازه خوب هستیم
دكتر رخشاني مهر با تأكید بر این كه در بحث سازه اي خوب 
عمل كردیم، اما در بخش معماري حركت هاي پراكنده اي از 
دهه هشتاد، در دستور كار سازمان نوسازي مدارس قرار گرفته 
اســت، افزود: »واقعاً آن هایی كــه آمدند و در بحث برگزاری 
همایش معماری ایرانی و مدرسة ایرانی فكر كردند، كار بسیار 
ارزشمندی كردند. آمدند بین دانشگاه ها، بین بدنة دانشجویی 
و جامعة مهندسان مشاور و سازمان نوسازی مدارس ارتباطی 
برقــرار كردند. این همایش از همان دهة هشــتاد كه برگزار 

مدرسه های امروز از هر نظر با مدرسه های ساخته شده در دهه های قبل متفاوت هستند. توجه به ساخت و توسعة مدرسه های 
زیبا و مجهز كه شــادی، نشاط و شوق كار و تلاش برای پیشــرفت را در معلم و دانش آموز ایجاد كنند، سرلوحة فعالیت های 
آموزش وپرورش و نهاد مسئول مدرسه ســازی، یعنی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدرسه هاست. برای آشنایی بیشتر با 
آخرین اقدامات و پیشرفت ها و برنامه ها در زمینة ابعاد مدرسه سازی، با دكتر مهرالله رخشانی مهر، رئیس این سازمان، به گفت وگو 
نشسته ایم. وی دكترای عمران )سازه( دارد و عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا)س( نیز است. مدت چهار سال است معاون وزیر 

آموزش وپرورش و رئیس سازمان نوسازی مدرسه های كشور است.
در این نشست آقای هوشنگ غلامی نیز ضمن همراهی و مشاركت در بحث، زحمت تنظیم گفت وگو را كشیدند.

راهروهای مدرسه، گذرگاه های یادگیری
حسین حجاریان، هنرآموز هنرستان،عضو دبیرخانة كشوری معماری

گفت وگو با دكتر مهرالله رخشانی مهر، رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس

گفت وگو
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می شود، واقعاً سالانه بود؛ هرچند كه یك دورة پنج ساله برگزار 
نشــد، اما آن را منظم كردیم و با جمع بندی اعضای شورای 
سیاســت گذاری همایش، هر دو سال یك بار این همایش را 
برگزار می كنیم. در دل آن، یك مسابقه هم برگزار می كنیم 
تا همة اعضای جامعة متخصصان معماری بیایند و در رابطه 
با مدرسه ها، هم مقاله بدهند و هم در مسابقه شركت كنند. 
طرح های بسته را با كمك استادان دانشگاه های مطرح حوزة 
معماری كشــور ارزیابــی می كنیم و در نهایــت برندگان را 

مشخص می كنیم و جایزه می دهیم«.

مجتمع های آموزشی حیات طیبه
وي دربارة مجتمع هاي آموزشي »حیات طیبه« یادآور شد: 
»ما در طول این دو ســال اخیر، یك مجموعه مجتمع های 
آموزشی با عنوان »حیات طیبه« كار كردیم. این مجتمع ها 
از دل همین همایش معماری درآمدند. كارها و معماری های 
فاخــری از دل این همایش درآمدنــد كه معماری آن ها هم 
متناسب با دانش روز دنیاست. آن چیزی كه ما در تغییر الگوی 
معماری مدرســه ها فكر كردیــم، اضافه كردن یك مجموعه 
مشــاعات به مدرسه هاست. مثلًا قبلًا مدرســه  هایی ایجاد 
می كردیم كه اصطلاحاً به آن ها مدرسه های پادگانی می گفتیم. 
یك راهرو بود و دو طرف آن كلاس هایی كه حتی از نظر دیگر 
به آن طرح »سلول ها و زنگ ها« هم گفته می شود. ما آمدیم 
گفتیم مدرسه باید محلی برای تربیت و پرورش باشد. تأكید 
داشتیم كه سر در مدرسه و حیاط مدرسه هم نقش تربیتی 
دارد. گفتیم حتماً باید برای مدرســه نمازخانه، آزمایشگاه و 
سالن ورزشــی تعریف كنید. برخی مدرسه ها هم اگر امكان 
داشت، استخر داشته باشند. یعنی اگر به طور متوسط با تقسیم 
همة مشاعات، برای یك كلاس درس درمی آمد مثلًا 4٥ متر 
مربع، ناگهان در برخی مدرسه ها این رقم به 180 متر مربع 
رســید. یعنی وقتی مشاعات راهرو، سرایداری و اتاق معلم را 
تقسیم كنیم، هر یك كلاس درس، این عدد در می آید. یعنی 
میانگین اجرای طرح هر كلاس درس چهار برابر شد. خیلی 
علاقه مند بودیم معماری ها را هم تغییر بدهیم؛ طوری كه برود 
به سمت معماری های ایرانی ـ اسلامی. خیلی از طرح هایی كه 
ما الان افتتاح می كنیم، با معماری های خاص و مناسب است. 
بعید می دانم مدرســه هایی كه در حال حاضر اجرا می كنیم، 
با ســلیقة بهره بردار ما متناسب نباشد. مدرسه هایی را كه از 
نظر بهره بردار مناسب بودند، به كمك استادان نمره دادیم و 
استخراج كردیم و به صورت یك كتاب منتشر كردیم و برای 
جامعه های خیّران و مهندسان و مشاوران فرستادیم تا از آن ها 

طرح و الگو بگیرند«.

خیران و طرح دلخواه
دكتر رخشاني مهر با تأكید بر این كه اكنون دیگر الزامي براي 
خیران در جهت اجراي طرح و الگوي مشخص نیست، افزود: 
»در گذشــته، سازمان نوسازی مدارس یك دفتر فنی داشت 
و همكاری كه 30 ســال آنجا خدمــت می كرد. كار طراحی 
را خودش انجام می داد و معلوم بود ایده ای مشــخص از آنجا 
بیرون می آمد و می دیدیم، 30 مدرسه ای كه طراحی كردیم، 
بسیار به هم شبیه هســتند. ما سعی كردیم این موضوع را، 
هرچند با سختی زیاد، جمع كنیم. مثلًا گفتیم شما آن را به 
مشاور بدهید و با دستورالعمل ها و آیین نامه های خود، مدام 

دایرة كار را محدود نكنید تا در نهایت كار برود به سوی طرحی 
كه در ذهن طراح خودت هســت. اجبار و باید را در طراحی 
برداشتیم و نگفتیم شما باید بروید و این نقشه را طراحی كنید. 
گفتیم اگر خودت می توانی طراحی كنی، برو انجام بده؛ منتها 
مثلًا مدرسه باید دو تا پلة فرار داشته باشد و ناچارید این دو 
پلة فرار را بگذارید، یا مدرسه باید طوری طراحی شود كه در 

آن نور از چپ بیاید.
آن چیزی كه ما آن را موظف می كنیم، نشریة 1697 است. 
ما ملزم هســتیم به اجرای مفاد نشریة 697 سازمان برنامه و 
بودجة كشور. نشریة 697 می گوید شما یك نمازخانه ایجاد 
كنید كه به ازای هر دانش آموز سه متر مربع فضا داشته باشد. 
697 فقط یك مجموعه الزامات به ما ارائه می دهد. مثلًا مدرسة 
آموزش متوسطه باید فضای آزمایشگاهی به این ابعاد داشته 
باشد. من به شخصه نشریة 697 را بسیار مترقی می دانم. اصلًا 

محدودكننده نیست، مگر اینكه ضابطة دیگری باشد«.

گذرگاه  های یادگیری
دكتر رخشــاني مهر خاطرنشــان كرد: »برنامه و تلاش ما 
این اســت كه راهروهای مدرسه ها به خیابان های یادگیری 
تبدیل شــوند. یكی از كارهایی كه ما داریم از سه ماه پیش 
انجام می دهیم، این اســت كه روزهای سه شــنبه، به مدت 
دو ســاعت، می رویم دو مجموعة خیریة حقوقی، و به آن ها 
می گوییم خیر محترم، ضمن آنكه ما از شما تشكر و قدردانی 
می كنیم و شــما آوردة مالی برای ما دارید، اما شما بیایید و 
در طراحی هم ورود كنید. نقشــة تیپ ما را بپذیر و خودت 
طراحی كن. اما طرح خود را با همكاران ما هماهنگ باش. 
ما به واسطة 697 یك مجموعه محدودیت هایی داریم، چون 
جنس مدرســه فرق می كند. براساس ضوابط مدرسه سازی 
كه سازمان برنامه و بودجه ملزم كرده است، شما كار طراحی 

را انجام دهید. همكار ما كار را از شما تحویل می گیرد«.

فراخوان سراسری
وي با بیان این كه ما گروه هاي معماري همة دانشگاه ها را در 
فراخوان خود صدا مي كنیم، تصریح كرد: »یعنی وقتی برای 
همایش معماری خود فراخــوان می دهیم، به گروه معماری 
همة دانشگاه های كشور می رسد و از جامعة مهندسان معمار 
كشور نیز دعوت می كنیم. حتی آن را به دانشگاه ها هم محدود 
نمی كنیــم. می گوییم هر معماری، حتی اشــخاص حقوقی 
و حقیقــی را، دعوت می كنیم. همة معماران را به كار دعوت 
می كنیم. این معمار می تواند معلم باشد، جزو مشاوران باشد، و 
می تواند برای خودش دفتر فنی داشته باشد. بالاخره طرحش 
بررسی و ارزیابی می شود و از ظرفیت هایش استفاده می شود. 
ضمن اینكه ما هم اكنون هم دو قرارداد پژوهشــی با دانشگاه 
شهید رجایی داریم. همچنین، چند طرح پژوهشی با پژوهشگاه 
زلزله، دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه شهید بهشتی داریم«.

موافق استفاده از ظرفیت ها هستیم
رئیس سازمان نوســازي مدارس در پاسخ به سؤالي دربارة 
چگونگي مدیریت و افزایش فضاي ســبز در مدارس، گفت: 
»یكي از اقدامات مهم سازمان، تدوین ضوابط مدیریت سبز 
در مدرســه ها بوده است كه در طراحی ها باید از آن استفاده 
كنیم. هیچ كدام از مجموعه های ساخت و ساز كشور در رابطه 
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با مدیریت ســبز فكر نكرده اند. تنها دستگاهی كه رفته فكر 
كرده و آن ها را روی كاغذ آورده و در رابطه با مدیریت سبز در 
نوسازی مدرسه ها منتشر كرده است، سازمان نوسازی مدارس 
بوده است. اولین نشریات مربوط به مدیریت سبز كه شامل 
هفت سرفصل است با عنوان های آب، پسماند، آلودگی، مواد 
و مصالح، انرژی، كیفیت محیط داخلی، مدیریت و ســایت، 
برای اولین بار در كشور منتشر شــده و در مورد مكان یابی 
راهنمای بسیار خوبی است، چون ما معمولًا مورد انتقادیم كه 

در مكان یابی مدرسه ها دقت نمی كنیم«.

۵/2 متر مربع برای هر دانش آموز
وي در پاسخ به پرســش ما دربارة میانگین كنوني فضاي 
آموزشي كشور، گفت: »بر اساس برنامة زیرنظام سند تحول، 

سرانة استاندارد یا مطلوب در كشور 8/4 متر مربع به 
ازای هر دانش آموز است، در حالی كه میانگین 

فضای آموزشی كشور در حال حاضر 2/٥ 
متر مربع اســت. یعنی ما الان به ازای 

هر دانش آموز ٥/2 متر مربع فضا در 
اختیار داریم كه حــدوداً 3/2 متر 
مربع نسبت به سرانة مطلوب فاصله 
داریم. البته هستند استان هایی كه 
از سرانة مطلوب یا بالاتر هستند یا به 

آن نزدیك هستند؛ مانند استان های 
ایلام و یزد. این ها استان هایی هستند 

كه به سرانة مطلوب نزدیك هستند. حدود 
8 استان كشور نیز زیر میانگین هستند كه بین 

آن ها استان البرز آخر و در رتبة 31 است. استان سیستان 
و بلوچستان سی ام اســت و قبل از آن ها آذربایجان غربی و 

تهران، قم، خوزستان و گلستان هستند«.

12/۵ درصد فضا نیازمند مقاوم سازی
»در بحث تخریب و بازســازی هــم 19/٥ درصد فضاهای 
آموزشی ما نیازمند تخریب، بازسازی یا مقاوم سازی هستند كه 
12/٥ درصد فضاها مقاوم سازی می خواهند. یعنی حفظ شود و 
در برابر زلزله مقاوم باشد و 7 درصد فضاها نیز نیازمند تخریب 
هستند. یعنی نمی شود دیگر از آن ها استفاده كرد و باید تخریب 
كرد و به جای آن ها مدرسة جدید ساخت. آمار نسبت به سال 

8٥ به شدت كاهش یافته است، ولی هنوز هم باید كار كرد«.

معضل نگهداری فضاهای آموزشی
رخشــاني مهردربارة كم وكیف نگهداري فضاهاي آموزشي 
گفت: »نگهداری فضاهای آموزشی موضوع بسیار مهمی است 
كه در آموزش وپرورش خیلی كم به آن توجه شده است. برنامة 
زیرنظام فضا و تجهیزات براساس سند تحول بنیادین مفصل 
به آن پرداخته و كار كرده اســت. گفته است كه نگهداری و 
تعمیرات جزئی بر عهدة آموزش وپرورش و تعمیرات اساسی 
بر عهدة سازمان نوسازی است. در اینجا دو نكته مطرح است. 
اول اینكه ما كارشناس نگهداری را كه باید نیرویی متخصص 
باشد، در ادارات و مناطق آموزش وپرورش نداریم. نبود نیروی 
تخصصی مربوط به نگهداری مدرسه ها باعث شده است ما در 
این حوزه غفلت كنیم و اتفاقاتی بیفتد كه ناخوشایند باشد. 

یعنی ما الزاماً نگهداری را رنگ آمیزی و بزك كردن مدرســه 
می دانیم، در حالی كه این گونه نیست.

از روزی كه شما كار را تحویل بهره بردار می دهید، موضوع 
نگهداری در مورد آن صدق می كند. باید كنترل های دوره ای 
و ســرویس های فنی انجام شوند. ساختمان را نباید به حال 
خود رها كرد. به خصوص در مدرسه هایی كه موتورخانه دارند؛ 
موتورخانه ای كه با هزینة ســنگین احداث شده است. حالا 
نیروی فنی وجود ندارد كه كار نگهداری و خدمات آن را انجام 
دهد و به مرور زمان، با غفلت و بی توجهی، بالاخره آســیب 
می  بیند. بحث نگهداری تأسیســات ساختمان مسئله بسیار 

مهمی است كه باید به آن توجه كرد«.

اطلاع رسانی ما ضعیف است
»ما بــا این اشــكال بــزرگ روبه رو هســتیم كه 
اطلاع رسانی مان كم است. یعنی فقط بخشی 
از جامعه از عملكرد ما مطلع اســت. مثلًا 
از پژوهشگاه زلزله سؤال كنید نوسازی 
مدارس چگونه است، پاسخ می دهد 
بهترین اســت. یــا از گــروه زلزلة 
دانشــگاه علم و صنعت یــا گروه 
سازة دانشگاه شهید بهشتی سؤال 
كنید، ممكن اســت ما و سازمان ما 
را بی نظیــر معرفی كنند. اما از طرف 
دیگر، جامعه خیلی مطلع نیست. چون 
ساختمانی ساخته شده است و تا زمانی كه 
این زلزله نیاید، چیزی مشخص نمی شود. وقتی 
هم زلزله می آید، اولین چیزی كه به ذهن می  رسد، به سراغ 
مدرسه های تخریب شده می رود. مثلًا وقتی گفته می شود در 
زلزلة كرمانشاه 78 مدرسه تخریب شده و غیرقابل استفاده اند، 
بلافاصله برای همه این سؤال از سازمان نوسازی پیش می آید 
كه شما چطور این مدرسه ها را ساختید كه تخریب شد. غافل 
از اینكه مدرســه هایی كه در زلزلة كرمانشــاه آسیب دیدند، 
مدرسه هایی بودند كه از قبل در فهرست تخریب و بازسازی 
بودند و به علت كمبود منابع ساخته نشدند. اطلاع رسانی ما 
جامعــة محدودی را در برگرفته اســت. باید همان طور كه با 
جامعة خیرین روابط خود را گسترش دادیم و نتایج آن را هم 
می بینیم، با بخش های مختلف جامعه در جهت اطلاع رسانی 
گسترش دهیم. شما طرح آجر به آجر را شنیده اید، ولی ممكن 
است طرح مجتمع حیات طیبة دكتر نصیری را كه در منطقة 
10 تهران ساخته ایم، نشنیده باشــید؛ پروژه ای با حدود 12 
هزار متر مربع زیربنا با همة مسائلی كه در ذهن هاست، در این 

مجتمع پیاده شده است«.

نيمی از زیرنظام را اجرا كرده ایم
رخشاني مهر در پایان این گفت وگو، در پاسخ به این پرسش كه 
چند درصد از مفاد سند تحول بنیادین در بخش فضا و تجهیزات 
را عملي كرده اند، تصریح كرد: »ما توانســته ایم حدود نیمي از 
مفاد زیرنظام فضا و تجهیزات و ســند تحول را پیاده و عملی 
كنیم و با ارائة شــاخص های مشخص، در جلسة شورای عالی 
آموزش وپرورش، آن را ترسیم كردیم. زیرنظام فضا و تجهیزات 

بسیار خوب نوشته شده و كاملًا اجرایی و عملیاتی است«.

سازمان نوسازی برای 
نخستين بار ضوابط مديريت 

سبز در مدرسه ها را 
طراحی كرد

پي نوشت
1. نشریه 69۷ سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی کشـــور با عنوان 
»ضوابط طراحی ساختمان هاي 
آموزشــی«، اصـــول و ضوابط 
طراحی معمـــاری همســـان 
مــدارس ابتدایی و متوســـطه 
دورة اول و دوم(، هــم چنیـــن 
ضوابــط مکان یابــی شــهري 
مدارس ابتدایی و متوســـطه به 
عنوان یک دســتورالعمل مورد 
استفاده برنامه ریزان، کارشناسان، 
طراحان و مهندســان ذي ربط 

قرارمی دهد.

برای دیدن عکس های برای دیدن عکس های 
این مجتمع، اسکن کنید.این مجتمع، اسکن کنید.
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چشم اندازی 
در راهبری
آموزشی

رهبری عصبی-مغزی مدرسه
دكتر علی خلخالی

 رهبران عصبی ـ مغزی چندوظیفۀ هم زمان را انجام نمی دهند

در فرایندهای مدرســه ای ممکن است لازم باشد به طور 
هم زمان وظایف متعدد و متنوعی انجام شوند، در حالی که 
از لحاظ عصب شــناختی این امکان وجود ندارد که افراد 
هم زمان و با همان ســطح علاقــه روی چندین موضوع 
تمرکز کنند. از این لحاظ، نتایج عملی و پیامدهای مفهوم 
رهبری عصبی  ـ مغزی برای مدیران مدرســه این اســت 
کــه وظایف خــود را به ترتیب اهمیت فهرســت کنند و 
اقدامات مربوط به هریک را به ترتیب انجام دهند. تمرکز 
هم زمان روی کارهای گوناگون، پیشران های خودكار مغز 

را فعال می کند و موجب می شــود رهبران، در زمانی که 
تصمیمات از قبل تعیین شــده را اتخاذ می کنند، هم زمان 
و به طور ناخودآگاه تصمیماتی را که از آن ها اگاه نیستند 
نیز بگیرند. در واقع، چندوظیفه ای مانعی برای یادگیری و 

باعث حواس پرتی است.

 رهبران عصبی ـ مغزی نحوۂ کار مغز را فرا می گیرند
رهبری عصبی ـ مغزی با انتقال مطالعات مرتبط با حوزة 
مدیریت آموزشی توسعه می یابد. آموزش یا آگاهی بخشی 
به یادگیرندگان در مورد ماهیت عملکرد مغز در یادگیری، 

با افزایش یافته های مبتنی بر مغز در مورد یادگیری، توجه به انتقال این یافته ها از عصب شناسی به حوزة رهبری آموزشی 
جلب شد. مطالعات اولیه نشان داده است، رهبری عصبی ـ مغزی به قلمرو مطالعات رهبری آموزشی قابل توسعه است. حتی 
 ـ مغزی برای اثربخشــی مدیریت مدرســه در قرن 21 پیشنهاد شده است. در  در بعضی پژوهش ها از الگوی رهبری عصبی 
این مقاله به بخشی از مطالعات و یافته های پژوهشی درخصوص توسعة پژوهش های رهبری عصبی ـ مغزی به حوزة رهبری 

مدرسه ها و پیامدهاي مطالعات راهبري عصبي ـ  مغزي اشاره می شود.
برای مطالعة بخش اول برای مطالعة بخش اول 
این مقاله، اسکن کنید. این مقاله، اسکن کنید. 
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می تواند گام هــای مؤثرتــری را در فرایندهای یادگیری 
فراهم آورد. همان طور که این مطالعات نشــان می دهند، 
افزایــش آگاهی دانش آموزان و معلمان در مورد چگونگی 
رشد و یادگیری مغز می تواند بر سرعت یا رشد یادگیری 
بیفزایــد. در عین حال، دانش عصب شناســی که مدیران 
مدرسه به دست می آورند، بر دانش و مهارت های رهبری 

آن ها تأثیر می گذارد.

 شناخت بنیان های زیست شناختی )بیولوژیکی( مدیریت، 
رهبری را تقویت می کند.

یکــی از دلایل نیاز به مطالعات رهبری عصبی ـ  مغزی 
در آموزش، شــناخت میزان تأثیرپذیری انسان از قسمت 
غیراجتماعی و زیست شناختی اســت. ذهن منبع رفتار، 
تصمیمات و انتخاب های فردی اســت؛ جعبه سیاهی که 
فقط با تفســیر ورودی و خروجی های آن قابل رمزگشایی 
است. با این حال، با پیشــرفت های فناوری نوظهور، این 
فرایندها از نظر زیست شــناختی شفاف تر و قابل توضیح 
شــده اند. با تعریف ردیابی اصول زیست شــناختی رفتار 
رهبران، می توان تلاش ها برای پیشرفت مدیریت را به طور 
قابل توجهی افزایش داد. تحقیقات نشان می دهند، برای 
یادگیری، برخی از پیش نیازها باید از نظر زیست شناســی 
رعایت شــوند. مثلًا کمبود خواب ممکن است افراد را به 
تصمیم گیری های خطرناک ســوق دهد. ســطح مناسب 
خــواب بر انگیــزه، آگاهــی و خلق و خــوی معلمان و 
دانش آموزان تأثیر می گذارد. هشت ساعت خواب مناسب 
بــرای دانش آموزان لازم اســت. رهبران آموزشــی آگاه 
از دانش عصب شناســی، از مزایای خــواب آگاهی دارند 
و نشــانه های اســترس ناشــی از کمبود آن را تشخیص 
می دهند. علاوه بــر این، علوم اعصاب، اطلاعاتی را فراهم 
می کند که استرس در سطوح پایین باعث ترشح دوپامین 
می شود. این شــرایط یادگیری و رشد را تسهیل می کند، 
اما شدت و اســترس مزمن قســمت هیپوکامپ، مغز را 
کوچک می کند. همچنین، زمانی که افراد تصور می كنند 
بــر تصمیم گیری و انتخاب های محیــط كار خود كنترل 
دارند، ترشــح هورمون استرس كورتیزول كاهش می یابد. 
انتظار می رود رهبران مدرسه از چنین یافته های زیستی 
آگاه باشــند. رهبرانی که از این نــوع خصوصیات آگاهی 
دارند، می توانند مدرسه را به طور اثربخش تری اداره کنند.

 رهبران عصبی ـ مغزی از زمینه ها و عوامل انسانی آگاه هستند.
رفتارهای رهبــری به گرایش شــخصی آنان و محیط 
بســتگی دارد. ایــن بدان معناســت کــه از نظر رهبری 
آموزشی، یک شخص می تواند مدیری خوب با تحصیلات 
و شرایط زمینه ای مطلوب باشد. با این حال، ژنتیک، رشد 
هورمونی، رشد جسمی و بلوغ فرد نیز بر کیفیت مدیریت 
وی تأثیر می گذارد. دانش عصب شناســی، نور آگاهی بر 
قســمتی از توسعه و پیشرفت مدیریتی و رهبری که قبلًا 
ناشناخته بود، تابانده است. دانش رهبری عصبی ـ مغزی 
را می توان برای گســترش نظریــه و تکنیک های رهبری 
مدرسه اســتفاده کرد. با این حال، این واقعیت است که 
در فرایندهای تصمیم گیری مدرســه، وابســتگی بیش از 
حد به چنین داده هایی، نباید مدیران مدرســه را از وجود 
احساساتی جدا از ویژگی های ژنتیکی و تناقضات وجودی 

انسان ها غافل كند.

 رهبران عصبی ـ مغزی احساسات را به طور مؤثر مدیریت می كنند.
ترس و احساســات منفی اثرات مخرب دارند و سازوكار 
پاداش بر ســلامتی کلی، به ویژه سلامت روان فرد تأثیر 
مثبت دارد. داشتن روحیة مثبت، قبل از موقعیت های حل 
مســئله، که به خلاقیت و آینده نگری نیاز دارند، در حل 
مسئله تأثیر مفیدی دارد. همچنین، احترام به دیگران در 
ذهن انســان به بالاترین کارایی و عملکرد منجر می شود. 
به همیــن ترتیب می توان گفت، احساســات مدیری که 
به معلمان و دانش آمــوزان و اولیا احترام می گذارد، تأثیر 
مشابهی ایجاد خواهد كرد. به همین دلیل، رهبران باید از 
حالات عاطفی و شناختی افرادی که مسئول آن ها هستند 
آگاه باشــند و بتوانند احساسات خود و کارمندان خود را 
 ـ مغزی می توانند  تنظیم کنند. همچنین، رهبران عصبی 
تعهدات محل کار خود را از طریق هوش هیجانی، آگاهی 
عمیق و هوشــیاری، تعهد نســبت به رهبری ســلامت 
زیست شــناختی، از جمله رژیــم غذایی، خواب و ورزش، 

و ایجاد ذهنیت رشد و پیشرفت سازمانی، شکل دهند.

 رهبران عصبی ـ مغزی از فرایندهایی که یادگیری را تضعیف 
می کنند آگاه اند.

ادغــام دنیــای فناوری بــا آموزش، 
می کند.  تســهیل  را  یادگیری 
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تلفن هــــای هوشمند و سیســتم های مشابه، زندگی را 
برای مــا راحت تر می کنند. با این حــال، آیا واقعاً برای 
رشــد مغزی مفیدنــد. متصل بودن مســتمر به یک نوع 
فناوری، از توانایی ذهنی رهبر )یا هر شــخص دیگری( 
به طور متوســط تا 1٥ نمره می کاهد. رهبر مدرســه ای 
که از چنین یافته هایی آگاه اســت، با اســتفادة سالم از 
فناوری و آگاهی بیشــتر در این زمینه، از بهبود آموزش 
و یادگیــری حمایت می کند. در عیــن حال، همان طور 
که پیش تر اشاره شد، کارکردهای زیست شناختی مانند 
خواب، عواطف و اســترس نیز پیامدهــای مهمی را در 

کیفیت فرایندهای آموزش و یادگیری باعث می شوند.

 رهبران عصبی ـ مغزی از راه حل های بهینه ساز یادگیری
 بهره می گیرند.

ایــدة غالب در افکار عمومی این اســت کــه برای به 
دســت  آوردن چیزها یا یادگیری های بیشتر، باید تلاش 
بیشــتری کرد. اما آیا راهی برای انجام کارهای بیشتر، با 
تلاش کمتر، وجود دارد؟ مدیر مدرسه ای که با توجه به 
اصول رهبری عصبی عمل می کند، با فرایندهایی مانند 
تفکر برتــر، تصمیم گیری، تنظیم احساســات، افزایش 
همکاری و تســهیل تغییر، ســطح یادگیــری و دانش 
ساکنان مدرسه را افزایش می دهد. برای نمونه، با درک 
چگونگی عملکرد مغز انســان می توان یادگیری را بهبود 
بخشید. مثلًا فاصلة بین جلسات یادگیری و مرور، از نظر 

کیفیت یادگیری یک ویژگی مهم است. 
برای نمونه، بــه جای اینکه دانش آمــوزان هفته های 
مســتمر و طولانی برای امتحــان نهایی خود را در خانه 
قرنطینــه کننــد، درس خواندنِ متمرکــز صرفاً در آخر 
هفته ها ممکن اســت مفیدتر باشــد. حفظ و نگهداری 
طولانی مــدت اطلاعات می تواند با فاصله دهی جلســات 
یادگیــری افزایش یابد. همچنین، علاوه بر رعایت قانون 
فاصله، بــه »توجه« نیز می توان دقت کرد. هر20 دقیقه 
تمرکز را تغییر دهید و هم زمان روی بســیاری از کارها 
تمرکــز نکنیــد. دانشــمندان علوم تربیتی بایــد از این 
پیامدهای آموزشی آگاه باشند و حتی مسائل مربوط به 
افزایش ساعات استراحت و کوتاه  شدن درس ها 
براســاس علم عصب شناســی  باید 

آزمایش شود.

 رهبران عصبی ـ مغزی با در نظرگرفتن متغیرهای ضمنی، 
تغییرات را هدایت می کنند.

پژوهش های رهبری عصبی ـ مغزی، مدیران مدرسه را 
برای تغییر نگرش هایی که برای هدایت اثربخش تر مدرسه 
نیاز دارند، راهنمایی می کند. رهبران مدرسه که خواهان 
تغییرند، بایــد محیطی کاری ایجاد کنند که احســاس 
تهدید را از طریق ایجاد اطمینان و وضوح برای انتظارات 
متعالی، به حداقل برســانند. بعضی اوقات رهبران ممکن 
اســت لازم باشد قبل از ارائة تغییرات ابتکاری مطلوب در 
مدرســه، دامنة گسترده ای از تفاوت های فردی را در نظر 
بگیرنــد. در واقع، تغییری که به طور منطقی مفید به نظر 
می رســد، ممکن اســت در ذهن همة افراد، یعنی جایی 
که فرایندهای پیچیدة زیست شناختی نیز مؤثرند، معنای 
یکسانی نداشته باشــد و حتی ممکن است تهدیدکننده 
ادراک شــود. حتی عامل جنســیت نیز بــه خودی خود 
می توانــد تفاوت مهمــی در واکنش ها ایجــاد کند. برای 
مثال، در حالی که معلمان مرد در استرس سریع تر تصمیم 
می گیرند، ممکن اســت در شرایط مشابه، معلمان زن به 
نســبت کندتر تصمیم بگیرند. بنابراین، رهبران باید گروه 
خود را بشناسند و واکنش های عصبی آن ها را درک کنند. 
این گونــه موارد، همان متغیرهای ضمنی هر فرایند تغییر 
محســوب می شــوند که حاصل مطالعات عصب شناسی 
است. تمرکز صرف رهبرای مدرسه به وجوه اصلی تغییر و 
نادیده  گرفتن این متغیرهای ضمنی، شکست برنامه های 

تحولی را تضمین می کند.

 مطالعات رهبری عصبی ـ مغزی می تواند مسیر انتخاب و 
آموزش رهبران را نشان دهد.

 مطالعــات رهبری عصبــی ـ مغزی همچنین شــامل 
توصیه هایی بــرای برنامه های گزینش و آموزش معلمان و 
مدیران مدرسه ها است. برنامه های آماده سازی مدیر و معلم 
باید روی داوطلبان فعالی متمرکز باشــند که بتوانند تحت 
شــرایطی که ممکن است اســترس آور و سرشار از ابهام و 
پیچیدگی باشند، مدیریت کنند. آن ها باید این موقعیت ها را 
از نظر زیست شناختی نیز درک کنند، کار در گروه را دوست 
داشته باشند، تغییر را بپذیرند و به صورت فعال به تحقیق 
و مطالعه بپردازند. پیشــرو بودن در فرایندهای آموزشی به 
رهبرانی نیاز دارد که توانایی مدیریت احساســات خود را 
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دارنــد و از عواملی که ممکن اســت بر روند تصمیم گیری 
افراد تأثیر بگذارد آگاه باشــند. انسان ها موجودات باهوشی 
هستند، اما در برابر واقعه ای یکسان، با ویژگی های متفاوت، 
ژن ها و محیط خود، می توانند واکنش کاملًا متفاوتی نشان 
دهند. از این نظر، یکی از پیامدهایی که آموزش مبتنی بر 
علم عصب شناسی می تواند به مدیران ارائه دهد، این است 
که افراد باید توانایی تفکر ذهنی را توســعه دهند و از تفکر 

خود آگاه باشند.

 رهبران عصبی ـ مغزی از وضعیت روان شناختی گروه هایی که با 
آن ها کار می کنند اطلاع دارند.

مدیران موفق مدرسه، از طریق همدلی و همکاری روابط 
برقرار می کنند. وقتی مدیران مدرسه احساس تعلق خاطر 
را در معلمان توســعه می دهند، نســبت به کسانی که با 
آن ها کار می کنند، ســطح بالاتــری از اعتماد و همدلی را 
احســاس می کنند. رهبری عصبی ـ مغــزی بر لزوم درک 
رشد فیزیکی، سیر تکاملی شیمیایی مغز و نیازهای گروهی 
که مدیر به آن ها خدمت می کند، نه فقط از نظر مدیریتی، 
نیز توجه می کند. مدرســه باید محیطی داشــته باشد که 
از رشــد دانش آموزان پشــتیبانی کند، نه اینکه از تکامل 
سیستم عصبی آن ها چشم بپوشد. کنترل  نكردن هیجانات 
و تصمیم گیری بدون فکــر در دوران نوجوانی، یک حالت 
طبیعی است. مدیران باید در مورد شناسایی نوجوانانی که 
ممکن است مشکلات روحی یا عاطفی جدی داشته باشند، 
فکر کنند. بخشــی از چرخة راهنمایــی و مربیگری، برای 
دانش آموزانی که به روابط بین فردی نیاز دارند، فرایندهایی 
عصبی و بیوشــیمیایی هستند. ردّ پای احساسات مثبت و 
منفی را می توان در ژن های شــخص جســت وجو کرد. به 
همین دلیل، مدیران مدرسه باید بدانند که در صورت بروز 
مشکل چگونه با دانش آموزان ارتباط برقرار کنند تا بتوانند 
تفاوت رفتار طبیعی و رفتار تابع شرایط را تشخیص دهند.

 سیاست گذاران آموزشی باید از عصب شناسی برای آموزش 
بهره مند شوند.

مطالعــات رهبری عصبی ـ مغــزی نه تنها برای مدیران 
مدرســه بلکه برای محققان و سیاســت گذاران آموزشی 
نیــز می توانــد پیامدهــا و نتایج عملی داشــته باشــد. 
سیاست گذاران باید بر عصب شناسی متمرکز شوند تا این 
دانش را به حوزة سیاست گذاری آموزشی منتقل کنند. در 
واقع، هم زمان با توسعة عصب شناسی در مورد فرایندهای 
یادگیری و مدیریت، تفســیر، انتقال و آزمایش این دانش 

در زمینه آموزش نیز مهم است.

 آموزش یکپارچه است. بنابراین باید هم زمان  از رشد 
قسمت های راست و چپ مغز حمایت شود.

 یکــی از یافته های عملی عصب شناســی برای مدیران 

این اســت که مؤسسات آموزشی به عملکرد قسمت چپ 
مغز در دانش آموزان اهمیت بیشتری می دهند. متأسفانه 
عملکرد قسمت راست مغز در طی فعالیت های مدرسه ای 
کمتر مــورد توجه قرار می گیرد. برنامه ریزان درســی در 
هنگام طراحی برنامه های درســی بایــد فعالیت هایی را 
تعیین کنند که از رشــد قســمت های راست و چپ مغز 
اطمینان حاصل شــود. معمولًا مؤسســات آموزشــی به 
آموزش مســائل کلامی و عددی به دانش آموزان بیشــتر 
اهمیت می دهنــد، در حالی که از عملکردهای قســمت 
راســت مغز، مانند تجســم، تخیل، توانایی های حسی و 
ادراکی پشتیبانی نمی شود. کتاب های درسی نیز عمدتاً بر 
روندهای فکری خطی )عملکردهای چپ مغز( تأکید دارند 
و تفکر شــهودی، قیاسی و مجازی را نادیده می گیرند. به 
نظر می رســد، بیشتر مهارت هایی که قسمت مناسب مغز 
را به کار می گیرند، در خارج از مدرســه کسب می شوند. 
مثلًا موفقیت های ورزشی، هنری و اجتماعی دانش آموزان 
در خارج از مدرســه تحقق می یابنــد. بنابراین، مدیران و 
معلمان باید به عنوان رهبران عصبی ـ مغزی، توســعه ای 
جامع اتخاذ کنند و تجربه هایی آموزشی را طراحی کنند 
که همة مناطق مغز انســان را برای توسعة فراگیر مغزی 
فعــال کنند. البته باید دقت کرد، تفکیک مغز انســان به 
راســت و چپ می تواند به اندازة جدا کــردن زمینه های 
منطقی و زیبایی شناختی در آموزش وپرورش گمراه کننده 
باشــد. در واقع، برهم کنش های مغــز تحت تأثیر فعالیت 
یکپارچة یاخته های عصبی در مناطق گوناگون مغز است.

  
این مقاله تلاشی برای بازسازی رهبری مدرسه در بستر 
دانشی تجربی و آزمایشگاهی، به ویژه از منظر علوم اعصاب 
تربیتی و رهبــری عصبی ـ مغزی بود. توســعة مطالعات 
رهبری عصبــی ـ مغزی در مدرســه می تواند زمینه های 
اثربخشــی مدرسه و بهینه ســازی یادگیری دانش آموزان 
را فراهــم کند. تدویــن برنامه های آماده ســازی مدیران 
مدرسه با رویکرد دانش رهبری عصبی ـ مغزی، مهم ترین 
توصیة مقالة حاضر اســت. همچنین، تأخیر در تأســیس 
آزمایشــگاه های تخصصی مرتبط با علوم اعصاب تربیتی 
و رهبری عصبی ـ مغزی، بر شــکاف دانشی نظام تربیتی 

ایران با نمونه های بین المللی خواهد افزود.
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شما بفرمایید

ایجاد انگیزۀ مالی
شــاید یكــی از راهكارها این باشــد كه 
دریافتی های معلمــان، حقوق یا رتبة آن ها 
را به میزان عملكردشــان در یادگیری های 
جدید پیوند بزنیم. امــا در این موضوع هم 
بســیار باید ظرافت به خرج دهیم. در واقع، 

ابتدا باید به لحاظ مادی نیازهای اولیه شان 
را در شأن معلمی تأمین كنیم و بعد از آن، 
بــرای دریافتی های بیشــتر، این گونه اقدام 
کنیم. زیرا تا زمانی كه نیازهای اولیة آن ها را 
تقویت و تأمین نكرده ایم، نمی توانیم احساس 

نیاز به یادگیری را در آن ها تقویت كنیم.

ام لیلا صمدی، آموزگار پایة اول، منطقة 18 تهران

احساس نیاز معلمان به یادگیری و تقویت آن کار ارزشمندی است كه بخش قابل توجهی از 
این احســاس نیاز درونی است؛ اینكه فرد به صورت خودراهبر همیشه به دنبال یادگیری های 
جدید باشد و در زمینة یادگیری ها سیری ناپذیر باشد. من فكر می كنم چنین افرادی مناسب 
معلمی هســتند. اما چطور می شــود آن ها را برای معلمی انتخاب و گزینش كرد؟ كار سختی 
است! شاید بتوان با مصاحبه های عمیق توسط مصاحبه كننده های متخصص، در مصاحبه های 

استخدامی و گزینش افراد این موضوع را متوجه شد.

برای تقویت احساس نیاز به یادگیری در معلمان چه باید کرد؟

دیدگاه

در راستای موضوع مهم 
احساس نیاز به یادگیری، که 
ایجاد و تقویت آن  می تواند 
در ارتقای صلاحیت های 
حرفه ای معلمان نقش مؤثری 
داشته باشد، آموزگاری از 
تهران دیدگاه های خود را بیان 
كرده اند كه می خوانید.
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ایجاد فضای رقابتی
نكتة بعــدی اینكه ما باید معلمــان را در موقعیتی 
قرار بدهیم كه متوجه بشوند لازم است یادگیری های 
جدیدی داشته باشند. اگر ما معلم را در موقعیتی قرار 
بدهیم كه تدریس ســایرین را ببیند و متوجه فاصلة 
تدریس بین خودش و آن ها بشود، متوجه فاصلة بین 
میزان یادگیری های خــودش و مباحث خیلی زیادی 
كــه برای یادگیری هــای دیگر او وجود دارد، بشــود 
و این احســاس نیاز در او شــكل بگیرد كه به سراغ 
یادگیری های جدید برود، ایــن در واقع راهكار ایجاد 

فضایی برای انتقال تجربه ها به یکدیگر است.

فضای مجازی
البتــه در فضای مجازی فرصت اندکی برای این کار 
ایجاد شــده اســت. اما در این فضا هیچ ارزیابی انجام 
نمی شــود. پراكندگی در فضای مجــازی خیلی زیاد 
اســت و وقتی مثــلًا یك معلم تازه كار یــا حتی اولیا 
وارد این فضا می شــوند، با انبوهی از تدریس ها مواجه 
می شــوند و اگر متخصص نباشند، نمی توانند تدریس 

درست را تشخیص دهند. 
چیــزی که ما خیلــی روی آن تأكیــد می كنیم، 
تقویت حافظة دیداری بچه هاست و بازی هایی برای 
تقویــت حافظة دیداری بچه ها پیشــنهاد می كنیم. 
یعنی فقــط باید كلمات را به شــكل های متفاوت، 
در جاهــای متفاوت یا در بازی هــای متعدد ببیند. 
مثلًا ببیند كه كلمة ظهر با »ظا« نوشــته می شــود. 
بنابرایــن، اصلًا نمی توانند شــكل دیگری را در این 
كلمه تصور كنند. اما من در فضای مجازی می بینم، 
حتــی در صفحات معلمانی کــه تدریس تلویزیونی 
هم دارند و شــاید مثلًا صدهزار دنبال کننده دارند، 
در آنجا یک املاء گفته می شود كه کلمه ها به شکل 
غلط نوشته شده اند و دانش آموز باید آن ها را اصلاح 
کند و شکل درست آن را بنویسد. مثلًا کلمة ظهر با 
ذال نوشته شده است. این روش کاملًا اشتباه است. 
دانش آمــوز نباید کلمــه ای را اشــتباه ببیند! اصلًا 
 امــكان دارد همان لحظه کلمــه در ذهن بچه ثبت
 شود و بیرون  آوردن ایـن کلمه از ذهن دانش آمـوز

کار بسیار سختی است.

اصلاح نظام تربیت معلم
یك راهــكار دیگر اصلاح فعلی نظام تربیت معلم در 
دانشگاه فرهنگیان است. امروز سیستم به این صورت 
اســت كه دختر و پسری كه 18 سال سن دارد و وارد 
این سیستم می شــود، از حقوق مناســبی برخوردار 
اســت، بیمــه دارد، مزایای خوبــی دارد و خودش را 
مقایســه می كند با هم سن و ســال های خودش كه 

شاید پزشــكی هم می خوانند، اما شرایط او را ندارند 
و بعد از چهار ســال كه فارغ التحصیل می شوند و تازه 
می خواهند وارد كلاس درس بشــوند و می بیند خُب 
چهار ســال ســابقه دارد. پس خودش را همه چی دان 
می داند! در صورتی كه چهار ســال در حال آموختن 
بوده است. نه اینكه چهار سال سابقة تدریس و معلمی 
در كلاس و بودن با بچه ها را داشــته باشد و احساس 
غــرور دارد. مــا نمی توانیم از این فرد انتظار داشــته 

باشیم نیاز به یادگیری های جدید را احساس كند.

یک تجربۀ خوب
تجربة خوبی را در یك مدرســة غیردولتي داشتم 
كه برای كارورزی به آنجا می رفتم. مؤســس های این 
مدرســه خانم هایی بودند كه خودشــان از مدرسان 
كشــوری محسوب می شــدند كه بعد از بازنشستگی 
خودشــان مدرســه ای را تأســیس كرده بودند و در 
كارشــان هم موفق بودند. خیلی بــرای من جالب و 
ارزشــمند بود، وقتی می دیدم در آن مدرسه، بعد از 
ساعت آموزشی که ساعت کمی هم نبود، یا حتی در 
روزهای تعطیل یا تابســتان برای معلمان خودشان 
کلاس آموزش روش تدریس می گذاشــتند و جالب 
بود که معلمان شرکت می کردند و خیلی هم مشتاق 
بودنــد. در آن کلاس ها هم بــه آن ها تكلیف و پروژه 
داده می شــد و باید تکالیف داده شده را برای جلسة 
بعد آمــاده می كردند و می آوردند، بــدون اینکه به 
آن هــا گواهی نامة ضمن خدمت داده شــود یا بدون 
اینکــه بــرای حضورهایــی که در کلاس هــا دارند، 
اضافه پرداخت شــود. اما آن ها مشتاق بودند، حاضر 
می شــدند، از كلاس استفاده می کردند، آموخته ها را 
به کار می گرفتنــد، نتایج را اعلام می کردند و خیلی 
هم سپاسگزار بودند؛ به چند دلیل: یک دلیل این بود 
که آن کلاس ها واقعــاً مفید بودند و یک دلیل دیگر 
هم این بود که مدرســه غیردولتي بود و می دانستند 
ایــن یادگیری های جدید به اســتخدام دوبارة آن ها 
در این مدرســه کمک می کند و می توانند برای سال 
آینده قرارداد جدید ببندند. حتی اگر می خواســتند 
به مدرســه های دیگری بروند، این یادگیری ها قطعاً 
بــرای آن ها مفید بودند. بنابراین، این احســاس نیاز 
را داشتند و شــرکت می کردند و خودشان هم برای 
جلســات آینده مشــتاق بودند. حال، این را مقایسه 
کنیم با سیســتم تربیت معلم. البته امنیت شــغلی 
بسیار مهم است و همین معلم مدرسة غیردولتي هم 
قطعاً باید امنیت شغلی داشــته باشد که با احساس 
آرامش بیشــتری کار کند و این کاملًا درست است. 
اما مـــا می توانیم، حداقل در ســال های تحصیل، به 
دانشــجومعلم خودمان این امنیت شغلی را ندهیم، 
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چون او در حال تحصیل و یادگیری اســت. ولی بعد 
از آن، با شــیوه هایی که برای ارزشیابی نهایی داریم، 
به او امنیت شــغلی بدهیم. مانند معلم های دیگر كه 
در حین کارشان امنیت شغلی دارند. تا این احساس 
نیاز را حداقل در حین تحصیلش برای یادگیری های 
جدید داشــته باشــد و بعد از آن هم لازم است هر 
چندســال یــک بار رصد شــود تا باز هــم در بحث 

یادگیری های جدید انگیزه داشته باشد.

تغییر در نظام  های آموزشی
بحث بعدی این است که جهان دارد تغییر می کند و 
روش های آموزش هم به طور دائم، متناسب با تغییرات 
حوزة فناوری، در حال تغییرند. نظام آموزش ما نباید 
از تغییراتی که در ســطح جهانی روی می دهند، دور 
باشــد! باید متناســب با آن ها تغییر کنــد تا معلم ما 
در این محیط که در حال تغییر اســت، احساس نیاز 
پیدا کند به تغییر و افزایش یادگیری هایش. وقتی در 
محیط تغییری نباشــد و دائماً سکون باشد و متناسب 
با فناوری  هــای جدید تغییر نمی کنــد، در معلم نیز 
احساس نیاز به وجود نمی آید. برای نمونه، در سال های 
گذشــته، نیازی به تولید محتوای آموزشــی احساس 
نمی شد و احساس نیاز به یادگیری نرم افزارهای تولید 
محتوا در من وجود نداشــت یا خیلی کم بود. اما امروز 

شرایط متفاوت است.

برگزاری دوره های کاربردی
احساس می کنم ما باید واحدهای کاربردی و مفید 
را هم برای یادگیری به معلمان پیشنهاد کنیم. وقتی 
معلــم در این واحدهــا و دوره ها شــرکت می کند و 
آن ها را به کار می گیرد، احســاس رضایت در او شکل 
می گیرد و همین زمینه ســاز احساس نیازهای بعدی 
او برای یادگیری می شــود. البتــه باید روی کیفیت 
واحدهایــی که برای یادگیری به آن ها ارائه می کنیم، 
خیلی کار شود تا این احساس نیاز تقویت شود. مثلًا 
در ارتباط با ضمن خدمت هایــی که آموزش و پرورش 
برای مــا برگزار می کنــد و در ســامانة ال تی ام اس 
)Ltms.medu.ir( قرار می گیرد، من به شــخصه برای 
اینکه ســاعت های خودم را پر کنم، شرکت می کنم، 
چون دوره ها خیلی کیفی و کاربردی نیستند، یا بهتر 
اســت بگویم کمتر کاربردی  اند. اما ممکن اســت در 
وبیناری که در گروه آموزشــی اطلاع رسانی می شود، 
با علاقه شــرکت کنم. چون سابقاً دیده ام این دوره ها 

چقدر کیفی و مفید بوده اند.

تقویت یادگیری های گروهی
موضوع دیگر اینکه معلمــان یادگیرنده و معلمانی 

که به دنبال یادگیری بیشــتر هســتند، دیده شوند. 
معلمانــی کــه برای یادگیــری همکارانشــان اقدام 
می کنند، دیده شــوند. ما باید یادگیری های گروهی 
و جمعــی را تقویت کنیم و این طور نباشــد که هر 
معلمی بــه کلاس خودش بــرود و درِ کلاس درس 
خودش را ببندد و سرش در لاک خودش باشد. لازم 
است ما به یادگیری جمعی هم بپردازیم. خیلی مهم 
اســت كه معلم یادگیرنده دیده شــود تا هم خودش 
بیشتر مشتاق شود به یادگیری های بیشتر و هم سایر 
معلمان برای یادگیری انگیزه پیدا کنند. همیشه هم 
این دیده شدن با تشــویق های مادی اتفاق نمی افتد، 
حتی یک جمله هم تأثیرگذار اســت تا نشان دهد ما 
او را دیده ایــم. ما باید به مدیران و معاونان مدرســه 
و کســانی که با معلمان ارتباط دارند، آموزش بدهیم 
این روحیة سپاســگزاری را داشته باشند. لازم است 

بین معلم یادگیرنده با سایر معلمان تفاوت باشد.

انتخاب مدرسان توانمند
گاهی اوقات این احســاس نیاز در معلم وجود دارد، 
اما به آن پاسخ خوبی داده نمی شود. خاطرم هست، ما 
یك دورة ضمن خدمت شرکت می کردیم؛ دوره ای که 
احساس می کردیم نیاز داریم در این زمینه بدانیم و یاد 
بگیریم. ساعت این دوره بعد از ساعت کلاس آموزشی 
خودمان بود كه خسته هم بودیم. می رفتیم به اداره که 
در كلاس شرکت کنیم. بعد که این همه وقت و زمان 
می گذاشتیم، می دیدیم مدرس دوره توانمند نیست و 
ما چیز زیادی گیرمان نیامده است. این باعث می شد 
چنین حالت هایی، كه خیلی هم تکرار می شود، خیلی 
در احساس نیازهای بعدی تأثیر بگذارد. بنابراین، باید 
روی کیفیت دوره ها و محتواهایی که ارائه می شود كار 
كنیــم و واحدهایی کاربردی و مفید ارائه و به معلمان 

پیشنهاد بدهیم.

آموزش های هدفمند
من باز هم تأکید می کنم، اگر ما از معلم می خواهیم 
به ســراغ یادگیری های بیشــتر بــرود و می خواهیم 
این احســاس را در آن ها تقویت کنیــم، باید به این 
هم بپردازیم و مدنظر داشــته باشیم كه او با خودش 
می گوید اگر مــن بروم و این را یاد بگیرم، چه مزیتی 
برای من ایجــاد می کند؟ من بعــد از یادگرفتن این 
مطلب، چه فرقی دارم با کســی که این را یاد نگرفته 
است؟ بعد از اینکه من این دوره را گذراندم، الان چه 
فرقی دارم با کســانی که این دوره را نگذرانده اند؟ من 
چه چیزی به دســت آورده ام؟ باید به این بپردازیم تا 
بتوانیم احساس نیاز به یادگیری را در معلمان ایجاد و 

آن را تقویت كنیم. 
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سلامت 
روان

در فرهنگ ما از شکست با عنوان لازمه یا مقدمة پیروزی یاد شده است. در ادبیات مدیریت، یکی از ویژگی های 
سازمان های چابک، تجربه کردن، شکســت خوردن و از شکست درس گرفتن است که باید به یک رویه تبدیل 
شود. این رویه فرهنگ یادگیری را در سازمان شكل می دهد. اگر به زندگی شخصی و حتی دوران یادگیری خود 
نیز دقت کنیم، در بســیاری مواقع از تجربه هایی که نتایج بد به بار آورده اند، یا خطاهای یادگیری خود، بسیار 

آموخته ایم و این یادگیری در ما نهادینه و ماندگارتر از پیروزی هایمان شده است.

در فضیلت شکست
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اصالت شکست
به این ترتیب، به نظر می رسد لازم باشد نه تنها 
از تجربة شکست هراســان نشویم و فرار نکنیم، 
بلکه برای آن اصالت و ســهم ویژه ای در رسیدن 
به موفقیت قائل شــویم و شکســت را به عنوان 
بخشــی ضروری از فعالیت ها، برای رســیدن به 
فرهنــگ یادگیری خــود یا ســازمانمان، پذیرا 
باشــیم. اگر این پذیرش بــه فرهنگ عمومی ما 
تبدیل شود و ارزش به حساب آید، دیگر ضرورتی 
ندارد از ترس انگِ شکست بر مسیر خطای خود 
پافشــاری کنیم. در این صورت، پذیرش شکست 
و در نتیجــه تبعات آن به جزئــی از فرهنگ ما 
تبدیل می شــود. عذرخواهی مرســوم و پذیرش 
عذرخواهی هم بخشی از فرهنگمان خواهد شد. 
از آن گذشته، درس هایی که افراد از شکست های 
خود می گیرند، سبب می شود در مراحل بعدی با 
چشم باز به سعی و تلاش برای موفقیت بپردازند. 
احتمالًا بســیاری از ما شــاهد اعلام شکست و 
پوزش افرادی بوده ایم که همین کار ســبب شده 

است افکار عمومی آن ها را راحت تر بپذیرند.
پس اگر در جامعه ای شکســت اصالت داشــته 
باشــد و نه تنها پذیرفته شــده، بلکــه به فرهنگ 
یادگیری آن جامعه، ســازمان یا افراد آن تبدیل 
شده باشــد، دیگر نباید از شکســت، آن هم در 
مراحــل ابتدایــی زندگی که در حــال آموختن 
هســتیم، ترســید، فرار کرد و از آن به تلخی یاد 
کرد. در چنیــن جامعه ای، از ابتــدا به کودکان 
گوشزد می شــود تجربة شکست هم بخش مورد 
نیاز یادگیری شان است. با بالاتر رفتن سن آن ها، 
تجارب بیشــتری در این زمینه فراهم می شود تا 

برای ورود به جامعه بیشتر و بهتر آماده شوند.

مدرسه و شکست
کنارآمدن با فرهنگ شکســت، به ســخنرانی 
نیســت، بلکه باید به رویة سازمان های یاددهنده 
به کــودکان و نوجوانان، یعنی مدرســه، تبدیل 
شــود. در چنین مدرســه هایی، تمام سعی مدیر 
و معلمان انتقال این پیام به اولیاســت که فرزند 
خود را نه یک دانش آموز ابرقهرمان بدون اشتباه، 
بلکه یک انسان در حال یادگیری در نظر بگیرند 
که خودش باید تجربة سعی و خطا داشته باشد، 

از خطاهایــش درس بگیــرد و ایــن درس را در 
ادامة مســیرش به کار ببندد. در خانوادة چنین 
دانش آموزانی، نمرة 20 محــور و کانون توجه و 
ارزش گــذاری نخواهد بود و بچه هــا به راحتی و 
بدون هیچ نگرانی در مورد نقص کارشان، همانند 

موفقیت ها، صحبت می کنند. 
در این مدرسه ها، نه تنها معیار مهم ارزش گذاری 
صرفــاً نمرة کامل و رتبة برتر نبــوده، بلکه اتفاقاً 
دانش آمــوزان به تجربه کردن، شکســت خوردن 
و درس گرفتن از آن تشــویق می شــوند. در این 
مدرســه ها، فرصت جبران همیشــه برای بچه ها 
فراهم اســت و آن ها به خاطر تلاش برای جبران 
شکستشــان تقدیر می شــوند. به ایــن ترتیب، 
نمرات تکوینی یا مســتمر دانش آموزان، برخلاف 
آزمون های پایانی، بر مبنای آزمون های هفتگی و 
ماهانه شکل نمی گیرد، بلکه این تلاش دانش آموز 
برای جبران خطایش اســت که مبنای نمره دهی 
و ارزش گذاری قرار می گیرد. از نشانه های چنین 
مدرســه هایی، اصالــت دادن بــه خودارزیابی و 
تصحیح اوراق و تکالیف توسط خود دانش آموزان، 
با هدف اشکال یابی و تلاش برای رفع ایراد است. 
در این مدرســه ها، جای بی عیب و نقص بودن یا 
برتربودن، همکاری با دیگــران مورد تقدیر قرار 

می گیرد.
از آن جــا که در پــی ایجاد پذیــرش فرهنگ 
شکست پذیری در مدرســه هستیم و فرهنگ از 
باور عمیق نشــئت می گیرد، اگر چنین فرهنگی 
به باور قلبی عوامل مدرســه تبدیل نشده باشد، 
امکان انتقال به دیگران نخواهد داشت. در چنین 
مدرســه ای، دانش آموزان با چشمان تیزبین خود 
می بینند کــه چنین فرهنگی به صورت عملی در 
مدرسه شــان جاری اســت. عوامل این مدرسه، 
نه تنها به خاطر اشتباهاتشان شماتت نمی شوند، 
بلکه در محدودة مسئولیتشان اجازه دارند راه های 
جدید را امتحان کنند. طبیعی اســت ایجاد این 
فرهنگ سازمانی ســبب می شود دبیران، مربیان 
و کارکنان بــا طیب خاطر و خلاقانــه به دنبال 
پیدا کردن و آزمودن راه های جدید برای یادگیری 
دانش آموزان برآیند. یکی از نشانه های مهم وجود 
این فرهنگ سازمانی، اصالت دادن به خودارزیابی 

در بین همکاران است.
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چالش های 
راهبری
آموزشی

مدیریت وضعیت آموزشی دانش آموزان جامانده از تحصیل

چه کسانی بازمانده از تحصیل محسوب می شوند؟
از جمله رخدادهای ناگوار در هر نظام آموزش وپرورش، جدایی دانش آموزان از مدرسه و تعلیم وتربیت است که 
به دغدغه ای مهم تبدیل شده است. این اتفاق نه تنها در ایران، بلکه در هر گوشه از جهان رخ داده و موضوع مهم 
پیشگیری و مقابله را پیش آورده است. هر چند تغییرات کوچک و بزرگ در آموزش وپرورش از نوع کلاس داری 
معلمان گرفته تا ورود برنامه های کلان متناسب با اسناد بالادستی، هر یک می تواند در راستای خدمت رسانی 
بیشتر به دانش آموزان مؤثر باشد، اما با شروع آموزش مجازی به دلیل همه گیری کرونا، شدت و شکل بازماندگی 

از تحصیل افزایش پیدا کرده است تا جایی که می توان تعریف جدیدی از آن ارائه داد.
 

هنگامی که آموزش مجازی به صورت رســمی و فراگیر به کلاس های آموزشی پا گذاشت، شرایط 
دانش آموزان و معلمان را دســتخوش تغییرات بســیاری کرد. همین امر موجب شد ناکامی های 
آموزشی شکل تازه ای پیدا کنند. تا پیش از این، به دانش آموزانی که به مدرسه نمی آمدند و تحصیل 
را به صورت رسمی دنبال نمی کردند، بازمانده از تحصیل گفته می شد، اما در جریان حملة کرونا، 
گروه دیگری نیز از تحصیل بازماندند؛ در حالی که ثبت نام رســمی داشــتند و همچنان نامشان 
به عنوان دانش آموز در مدرســه مطرح بود. این دانش آموزان به دلایل گوناگون امکان همراهی با 

سایرین را ندارند و شرایطی مشابه بازماندگان از تحصیل را تجربه می کنند:
 آن ها که می روند: گروه اول همان دانش آموزانی هستند که به صورت رسمی در آمار جاماندگان 

تحصیلی محاسبه می شوند و از ریشه در مدرسه ثبت نام نشده اند و از تحصیل بازمانده اند.
 آن ها که می آیند: گروه دوم کســانی هستند که به مدرسه می آیند و با آموزش رسمی 
 همراه هستند، اما به دلایل گوناگون نمی توانند یاد بگیرند و پیشرفتی داشته باشند و اُفت آن ها 

به حدی است که با افراد بازمانده از تحصیل برابری می کند.
 آن ها که صرفاً هستند: گروه سوم دانش آموزانی هستند که به لحاظ عاطفی دچار بازماندگی 
تحصیلی شده اند و روح و روانشان با مدرسه و تحصیل همراه نیست و صرفاً هستند و هرازگاهی 

صدایی و ندایی از آن ها به گوش می رسد، اما در عمل از تعیلم وتربیت رسمی به دور مانده اند.
گروه های دوم و سوم در هیچ آمار رسمی محاسبه نمی شوند و با وجود اینکه بخش مهمی از 
دانش آموزان را تشکیل می دهند، افت تحصیلی آن ها با یک فاجعه همسانی دارد، ولی کمتر 

در تیررس تصمیم گیری برای تغییر قرار می گیرند.

دكتر لیلا سلیقه دار، جویشگر حوزه تعلیم وتربیت - فائزه احمدی وشنوه، كارشناس آموزش

هستند اما نیستند!

هنگامی که از دانش آموز بازمانده از تحصیل ســخن به میان می آید، اولین اشاره به سوی مدیر مدرسه است و 
انتظار می رود او بتواند با تدبیرهایی، از این پدیدة بدفرجام پرهیز کند یا راهی برای بازگشــت دانش آموزان با 
تجربة بازماندگی بیابد. با این همه، سؤال اصلی این است که مقصود از بازماندگان تحصیلی چه کسانی هستند و 

چه راهکارهایی از مدیر مدرسه قابلیت اجرا و انجام دارند؟ نوشتة پیشِ رو به این موضوع مهم اختصاص دارد.
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چه کسانی در تهدید بازماندگی تحصیلی هستند؟
به صورت کلی، شناســایی دانش آموزانی که در تهدیــد بازماندگی تحصیلی 
هســتند، کار چندان سختی نیست و مدیران مدرســه با همیاری و همراهی 
معلمان می توانند برای پیشگیری و نیز مقابله با پدیدة شوم کودکان و نوجوانان 
وامانده از تحصیل اقدام کنند. از جمله دلایل و نشانه هایی که برای این گروه از 

دانش آموزان قابل شناسایی هستند، به این شرح است:

دانش آموزانی که به هر یک از موارد یادشده مبتلا باشند، زمینة بیشتری برای 
واماندن از تحصیل دارند. از این رو شناســایی نشانه ها می تواند به پیشگیری از 
این رخداد کمک کند. در این باره بهره مندی از معلمان حرفه ای و تلاش برای 

شناسایی نشانه های دانش آموز وامانده از تحصیل بسیار راهگشاست.

نشانه های بازماندگی چیست؟

هر زمان احساس کردید دانش آموزان و معلمان:
 چندان تمایلی به انجام فعالیت های یاددهی ـ یادگیری ندارند؛
 در انجام فعالیت های تحصیلی، شوق و لذتی مشاهده نمی شود؛

 غالباً پیگیر انتظارات نیستند؛
 آنچه را می آموزند را به کار نمی برند؛

 آنچه را می آموزند با اشتباهات فاحش و فراوان اظهار می کنند؛

وضعیت بازماندگان از وضعیت بازماندگان از 
تحصیل در ایرانتحصیل در ایران
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 در فعالیت هــای یادگیری با وجــود دریافت آموزش، 
توانایی ابراز و انجام ندارند؛

در این صورت اطمینان حاصــل کنید پدیدة بازماندگی 
تحصیلی در اینجا در حال تشکیل است.

به صورت کلی، شیوه های پیشگیری و مقابله با پدیدة جا 
ماندن از تحصیل در گروه های یادشده قابل پیگیری است.

تقویت شایستگی های حرفه ای معلمان 
تا بتوانند:

 اختلالات یادگیــری دانش آموزان را تشــخیص و به 
متخصصان ارجاع دهند؛

 شــیوه های یاددهی ـ یادگیری را به روز و متناسب با 
شرایط موجود ارائه کنند؛

 ســبک های یادگیری انفرادی را نیز به ویژه در آموزش 
مجازی بیاموزند و آموزش دهند؛

 توانایی ایجاد ارتباط میان تمام ابعاد یادگیری دانش آموز 
اعم از دانش، مهارت و نگرش با زندگی را در خود تقویت کنند؛
 شــوق و لذت یادگیــری را مبنایی مهــم در طراحی 

آموزشی در نظر بگیرند؛
 معلم را نه صرفاً مسئول آموزش کتاب های درسی، بلکه 

منبع تربیت و ارتباط مؤثر بدانند.

آموزش خانواده در زمینة شایستگی والدگری 
تا بتواند:

 آموزش را مقصودی پس از تربیت و در خدمت آن بداند؛
 روح یادگیری را با تربیت انسان مدار همراه سازد؛

 نقش نظارتی و حمایتی خود را به درستی بشناسد؛
 لذت یادگیری را با رفتارهای مدبرانة خود همراه كند و 

ذره ای از آن نکاهد؛
 شیوه های ترغیبی و انگیزشی را جست وجو کند و یاد بگیرد.

و بالاخره مدرســه بتواند نقش هدایتی و ارتباطی سازندة 
خود را میان سه گروه والدین، دانش آموزان و معلمان حفظ 

کند و برای تقویت شایستگی خانواده و معلمان بکوشد.

بدیهی اســت، تمام این امور با اقدام مدیر مدرسه ممکن 
و شدنی هســتند و در ازای تقویت و رشد مدرسه، بخشی 
از نگرش های جامعه نســبت به یادگیری و تحصیل تغییر 
می کننــد. از این طریق جامعه در زمینــة تجهیزات و نیز 
تقویت نگرش مثبت به تحصیل، خدمات و مســاعدت های 

بیشتری فراهم می  كند.

چه مدیرانی نیازند؟
در مواجهــه با پدیدة بازماندگی از تحصیل ممکن اســت 
مدیــران واکنش هــای متفاوتی ابراز كنند کــه به رفتار و 

اقدامات گوناگونی منجر می شود.
 

 مدیران بدبین معمولًا دســت به کار سازنده ای نمی زنند. 
به همین دلیل در ایجاد زمینه های ناکامی تحصیلی ســهم 
بســیاری دارند. گروه دیگر مدیران، همواره به دنبال اقدام 
دیگران هســتند. به همین دلیل نبود تجهیزات در آموزش 
مجازی یا بی اطلاعی خانواده ها از شرایط والدگری شایسته 
را مبنــای اتفاقات می دانند و تلاش کمی برای تغییر دارند. 
اما در گروه ســوم مدیرانی قرار دارند کــه در هر بخش از 
عوامل دخیل در بازماندگی تحصیلی سهم خود را مشخص 
می کننــد. امیدوارانــه و با تکیه بر همیــاری جمعی و نیز 
شایســتگی حرفه ای، زمینه را در پیشگیری و مقابله فراهم 
می کنند. این دســته از مدیران می دانند تغییرات بزرگ با 
اقدامات به ظاهر کوچک در هر مدرسه ممکن می شود. بدین 
روی در نجات مدرســه از پدیدة شوم بازماندگی تحصیلی 

نقش مهمی دارند.

راهکارهای پیشگیری و مقابله در یک نگاه
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گوش بده؛ سکوت کن
تجربه های 

مشاوره ای

ابراهیم اصلانی، روان شناس تربیتی - مریم دلاور، مدیر مدرسه

چند روايت برای آشنایی مدیران با کاربردهای مشاوره در مدرسه

»گوش دادن« و »مواجهه با سکوت« دو مهارت کلیدی و مهم در مشاوره هستند. گوش دادن به معنای صحیح زمانی اتفاق می افتد 
که گوش دهنده ضمن پذیرش غیرشــرطی و ایجاد رابطة حسنه، هنگام گوش دادن صحبت نکند و با سکوت و تفکر به سخنان 
گوینده توجه کند. همچنین، خــود را به جای گوینده قرار دهد تا بتواند حرف هایش را بهتر درک کند و موقعیت و حالت او را 
بشناسد. مواجهه با سکوت هم فنِ ظریفی است. هنگام گفت وگو با دانش آموز، ممکن است او سکوت کند یا به راحتی حرف نزند. 
در مشاوره اعتقاد بر این است که گاهی از طریق سکوت می توان به نوع مشکلات فرد و اهمیتی که برای آن ها قائل است، پی برد.

عذرخواهی
شـــنیدن  با  مدیــر 

در  کلاس  ســـروصدای 
زد و وارد شـــد. عــده ای از 

بچه هــای کلاس دوم مدعی بودند 
هم کلاسی شان هنگام نقاشــی و کار با رنگ گواش، 
به روی آن ها رنگ پاشــیده و لباسشــان را کثیف 
کرده اســت. مدیر با معلم همراه شــد تا موضوع را 
بررســی کنند. هر کدام از بچه ها چیزی می گفت و 
آن هم کلاسی را متهم می کرد که به عمد این کار را 
انجام داده است. مدیر از معلم پرسید منظور بچه ها 
کدام دانش آموز اســت. معلم گفت دانش آموز بیرون 
رفته تا دست و صورت رنگی اش را بشوید. سروصدای 
بچه ها همچنان ادامه داشت و هر کدام دلیلی می آورد 

تا اتهام را ثابت کند.
بالاخره دانش آمــوز موردنظر به کلاس آمد. همان 
بچه ها با دیدن او دوباره شروع به شکایت کردند. مدیر 
از همان دانش آموز خواســت ماجرا را تعریف کند. او 

با دیدن این همه انگشت 
اتهام، شروع به گریه کرد. 
دانش آموز  معلــم  چــه  هر 
را دعــوت کرد تا آرام باشــد و 
حرفش را بزند، فایده ای نداشــت. 
مدیر کلاس را به آرامش و ســکوت دعوت 
کرد و به بچه ها گفت: شما حرف های خودتان را زدید. 
الان باید به دوستتان هم اجازه بدهید حرف هایش را 
بزند. اما او دارد گریه می کند و نمی تواند راحت باشد. 
بنابراین، خوب است همه کمی ساکت باشیم تا اوضاع 

آرام شود و بتوانیم با آرامش حرف بزنیم.
ظاهراً بچه ها قانع شــده بودند. با آرام شــدن فضا، 
دانش آموز توضیح داد که پاشیده شدن رنگ عمدی 
نبوده و فقط دســتش خورده است. بعضی از بچه ها 
توضیح او را نمی پذیرفتند. مدیر به کلاس یادآوری 
کرد: دوســتتان، هم از شــما عذرخواهی کرد و هم 
با گریه اش فهمیدید که از این اتفاق ناراحت اســت. 
بچه ها! اگر خوب به حرف هم گوش بدهیم، می توانیم 

همدیگر را بهتر درک کنیم.
رشد مدیریت مدرسه
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وکیل نمی گیرید؟!
در دفتــر معاون هیاهویی بــود. مدیر که از کنار 
اتاق می گذشــت، متوجه شد خبری هست و وارد 
شد. ماجرا از این قرار بود که در یکی از کلاس های 
پنجم، چهــار نفر از بچه ها گروهی تشــکیل داده 
بودند. ایــن گــروه در صورتی که بــرای یکی از 
اعضای آن مشکلی پیش می آمد، وارد دعوا می شد. 
بچه های کلاس از گروه ترس داشــتند و به اجبار 
به حــرف آن ها گوش می دادند. یکــی از کارهای 
گروه اسم گذاشــتن روی دیگــران بود. آن ها حتی 
برای معلم و معاونان مدرســه هم اسمی داشتند. 
در جریان این اسم گذاشتن، یکی از هم کلاسی ها را 
با اســمی صدا می زدند که توهین آمیز بود و باعث 

مسخرة او می شد.
معــاون در حال حل وفصل موضوع بــود و البته 
توپ وتشــر و تهدید به کم کردن نمــره، تا دیگر از 
ایــن کارها نکنند. مدیر به معاون توصیه کرد برای 
عادی شدن اوضاع، این چهار نفر را از کلاس بیرون 
بکشد تا در جای مناسبی صحبت کنند. حساسیت 
مدیــر در این بــاره بود که بچه هــا احتمالًا هنگام 
صحبت اسم هایی را که روی دیگران گذاشته بودند، 
به کار ببرند و این طوری آن ها پیش هم کلاسی ها، 

معاون و مدیر خجالت بکشند.
حالا چهار نفر با معاون و مدیر تنها شــده بودند. 
مدیر به آرامی از معاون خواست دوباره تهدیدها را 
شروع نکند. مدیر بعد از چند دقیقه صحبت کردن 
و دعوت بچه ها به آرامش، از آنان خواست به نتیجة 
کارشان فکر کنند. بعد پرســید، اگر خودتان را با 
اســم نامناســبی صدا بزنند، چه می کنید؟ بچه ها 

ساکت شدند. کسی چیزی نمی گفت. معاون اصرار 
داشــت بچه ها حرف بزنند و جواب مدیر را بدهند. 
مدیر، معاون را هــم به آرامش دعوت کرد و گفت 
به بچه ها فرصت بدهید فکر کنند. خودشان آن قدر 

عاقل هستند که بتوانند جواب منطقی بدهند.
همان بچه هایی که تا چند دقیقة پیش ســاکت 
نمی شــدند، انگار الان حرفی برای گفتن نداشتند 
و هر کدام منتظر بودند دیگری ســر صحبت را باز 
کند! فضای عجیبی بود؛ همــه با هم در یک اتاق 
بودند، اما کســی نمی خواســت حرفی بزند؛ حتی 
مدیر و معاون! بالاخره بعد از چند دقیقه ســکوت، 
یکی از بچه ها بــه آرامی و بریده بریده شــروع به 
صحبت کرد. به تدریج بقیه هم وارد صحبت شدند. 

دوباره سروصدا بلند شد. 
وقتــی خود بچه ها دربارة موضوعی نظر می دهند 
و آن را تحلیــل می کنند، بــه درک بهتری از آن 
خواهند رســید. خلاصه جلسة پرباری بود و بچه ها 
آن قدر نکته گفتند که تقریباً چیزی از قلم نیفتاد!

در پایان، مدیر بــرای نتیجه گیری و تهدیدی از 
سر شــوخی، به بچه ها گفت، با این حرف هایی که 
زدید، فهمیدید چقدر باعث اذیت دوستان خودتان 
شده اید؟ به نظرتان من الان باید با شما چه بکنم؟ 
بگویم والدینتــان بیایند یا اخراجتان کنم؟! بچه ها 
احساس شرمندگی می کردند. از یک طرف با مدیر 
دوســت شــده بودند و از طرف دیگر می دانستند 
کارشــان قابل دفاع نیســت. همین زمان یکی از 
بچه ها با شیطنت گفت: »برایمان وکیل می گیرید 

تا از ما دفاع کند؟!«

رشد مدیریت مدرسه
دورۀ ۲۰
شمارۀ  6
اسفند 1۴۰۰

20



منبع
٭ اصلانــی، ابراهیم )1۳90(. 
آموزش های مشــاوره ای برای 
انتشــارات  مدارس.  مدیــران 

مدرسه. چاپ چهارم. تهران.

سبک زندگی عجیب!
نازنیــن دانش آموز کلاس ســوم بــود. نه درس 
می خوانــد و نــه حوصلة دیگر کارهای مدرســه را 
داشــت. معلم بارها مــادرش را فراخوانده و دربارة 
وضعیــت نازنین بــا او صحبت کرده بــود. در این 
صحبت ها معمولًا نازنین هم حضور داشــت. هر بار 
گفت وگوی معلم و مادر به نصیحت و تذکر می رسید 
و در نهایت از نازنین قول می گرفتند بیشــتر تلاش 
کند. جالب آنکه نازنین قولی نمی داد. فقط ســکوت 
می کرد و گاهی هم ســری تکان می داد. اما معلم و 

مادر همین را نشانة تأیید تلقی می کردند.
بعد از چندین بار نصیحت و قول گرفتن، حوصلة 
معلم ســر رفت و از مدیر خواســت نازنین را برای 
بررســی مشــکلات و اقدامات لازم به مشاور ارجاع 
دهد. خانم مدیر کم وبیش در جریان مسائل نازنین 
قرار داشت. براساس همین شناخت مختصر، تصور 
نمی کرد مسائل او خیلی پیچیده باشند. با توجه به 
درخواست معلم، مدیر در فرصتی مناسب نازنین را 
به دفترش خوانــد. نازنین با قیافة خندان و رفتاری 
راحت وارد اتاق مدیر شــد. مدیــر از همان برخورد 
اول می توانست حدس بزند با دختری باهوش، شاد 
و زرنگ طرف اســت. بعد از احوال پرســی، کمی با 
هم دربارة موضوعات عادی از جمله وضعیت مدرسه 
حرف زدند. مدیر ســعی می کرد بــا رفتار صمیمانه 
»اصل پذیــرش« را رعایت کند. به تدریج صحبت را 
به خود نازنین و شــرایط درسی او رساند. با آرامش 
از نازنین خواست نظرش را بگوید. حرفی زده نشد. 
اتاق در سکوت فرو رفت و مدیر و نازنین، بدون آنکه 
بــه همدیگر نگاه کنند، همین طور ســاکت ماندند. 
بعد از مدتی، مدیر به آرامی گفت دخترم از خودت 

بگو. نازنین انگار که مردد باشــد، زیر لب چیزهایی 
می گفــت که نامفهــوم بودند. بیــن همین کلمات 
نامفهوم، چند کلمه تقریباً قابل تشخیص بود: فیلم، 

کارتون و جنگی.
حالا چند دقیقه گذشــته بود و نازنین که می دید 
مدیر تمایل دارد به حرف های او گوش کند، داشت 
از علاقه مندی هایش حرف مــی زد و می گفت: »در 
خانه فیلم ها و کارتون هایــی می بینم که یا جنگی 
هســتند یا دربارة جادوگری. جادوگری را دوســت 
دارم و می خواهم جادوگر شــوم. سبک زندگی من 
طوری اســت که فکر می کنم برای جادوگرشــدن 
نیازی به درس خواندن نیســت! اگر جادوگری را یاد 
بگیرم، می توانم هر کاری خواستم بکنم و دیگر لازم 

نیست خیلی خودم را به زحمت بیندازم.«
برای مدیر، شنیدن چنین حرف هایی از زبان یک 
دانش آموز کلاس سومی، جالب بود. تعجب می کرد 
چــرا معلم یا مادر نازنین بــه او فرصتی نداده اند تا 
دربــارة آرزوهــا و چیزی که آن را ســبک زندگی 
می نامیــد، حرفــی بزند. اگر به جــای حرف زدن و 
نصیحت کردن، کمی سکوت می کردند و حوصله به 
خرج می دادند، می توانســتند با نازنین بهتر ارتباط 
برقرار کنند. مدیر بعد از شنیدن حرف های نازنین، 
برای او توضیح نداد كه جادوگری چیز بدی اســت 
و او نبایــد به این موضوعات فکر کند. فقط در چند 
کلمه گفت که اگر درس هایش را نخواند، نمی تواند 
از کتاب ها و نوشــته ها سر در بیاورد. مدیر احساس 
می کرد ارجاع نازنین به مشاوره کمی عجولانه است 
و با اعمــال اصلاحاتی در رفتــار والدین، همراهی 
بیشتر معلم و شاید یکی دو جلسه گفت وگوی دیگر 

رشد مدیریت مدرسهبا خود نازنین، وضعیت درسی او بهتر شود.
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بكاهد
بكاهد

به زیستی روان شناختی در شرایط همه گيری كرونا

حکیمه سادات حسینی مهرآبادی، کارشناس آموزش، ناحیة ۳ قم

سلامت 
روان

در دو دهة گذشــته تحقیقات روان شناسی و روان پزشکی شروع کرده اند به بررسی 
اینکه افراد چگونه می توانند به خوبی عمل کنند، و نه صرفاً چگونه می توانند درمان شوند. 
جنبش روان شناسی مثبت بر سلامت روانی بیش از نبود آسیب های روانی تأکید می کند 
(Seymour, 2015 ؛Huppert, 2009). بهزیستی روان شناختی در واقع درک افراد از 
زندگی خودشان در حیطة رفتارهای هیجانی و عملکردهای روانی و ابعاد سلامت روانی 
تعریف شده است )کاوسی کوشا، قادری و معینی زاده، 1393( و شامل احساس خودکفایی 
مثبت، روابط مثبت با دیگران، تسلط بر محیط زیست، خودمختاری، هدف زندگی و رشد 

.)Saricaoglu & Arslan, 2013( فردی است
در حال حاضر مشــکلات مرتبط با بهزیستی روان شناختی بین دانش آموزان به طور 
فزاینده ای در حال افزایش است؛ دانش آموزانی که در شرایط کرونا و پساکرونا مستعد 
مشکلات روان شناختی هســتند. در حالی که در شرایط عادی هم طیفی از اختلالات 
روانی مانند اضطراب، افسردگی، بیش فعالی و نقص توجه، مشکلات رفتاری و عاطفی 
مانند خشونت و پرخاشگری و دیگر مشکلات روان شناختی را تجربه می کنند، توقف 
آموزش های حضوری در مدرسه و برقراری برنامه های یادگیری از راه دور، برنامة روزانة 

دانش آموزان و همین طور تعاملات آن ها با هم سالان را سخت دگرگون کرده است.
بازگشت به مدرسه با وجودی که برای بسیاری از دانش آموزان نه تنها خوشایند بلکه 
سرشــار از هیجان است، برای برخی دیگر احســاس اضطراب یا ترس ایجاد می کند. 
مطالعـات نشان می دهند، اگر دانش آموز مشکلات و تضادهای روحی داشته باشد، قدرت 
سازگاری با محیط مدرســـه، معلمان، دوستان و خانواده را نخواهد داشت )صادقیان، 
مقدری کوشا و گرجی، 1389(. بنابراین، اگر توجه به این قشر و بررسی مشکلات آن ها 
به خصوص در زمینة بهداشــت روانی به درستی صورت گیرد و سلامت روانی این قشر 
تأمین شــود، می توانیم انتظار فردایی بهتر و جامعه ای سالم تر در زمینه های فرهنگی، 

اقتصادی و اجتماعی داشته باشیم.

چو شادی
روان
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اقدامات لازم برای ارتقای بهزیستی دانش آموزان
 آموزش خانواده توسط متخصصان مجرب و متعهد

 بــا آموزش والدین می توان جو تربیتی مناســبی در خانواده هــا ایجاد و به بهبود روند 
شکل گیری وضعیت بهزیستی روان شناختی فرزندان کمک کرد.

رســانه ها و سایر مؤسسات آموزشــی و فرهنگی می توانند اطلاع رســانی لازم را انجام 
دهنــد و با تبلیغات، آگهی ها و برگزاری کلاس های آموزشــی، موضوع را برای خانواده ها 
شفاف ســازی کنند و دراین باره یاریگر آن ها باشــند. بنابراین، گذر از بحران پساکرونا به 
سیاست گذاری و اولویت بندی از نظر انجام مداخلات در نظام سلامت و در سطح ملی، به 
کمک روان پزشکان و روان شناسان و دیگر متخصصان و صاحب نظران این حوزه نیاز دارد.
مراکز مشــاوره، برنامه های آموزشی مناسبی برای توانمندســازی، افزایش مهارت های 
زندگی و قدرت تطابق جمعیت دانش آموزی تدارک بینند تا ضمن افزایش سطح بهزیستی 

روان شناختی، قدرت مقابلة مؤثر آنان در برابر تنش ها و فشارهای روانی بهبود یابد.
 شناسایی دانش آموزان پرچالش و حمایت و پشتیبانی از آن ها

-کاربرد رنگ ها و انواع تشویق ها، تقویت حافظه های دیداری و شنیداری، پرورش دقت 
و توجــه فراگیرندگان در قالب ایده های هدف دار، در جهت افزایش میزان علاقه مندی به 

یادگیری درس ها و انجام فعالیت های عملکردی؛
-جدی گرفتــن فعالیت های جســمی و ترغیــب دانش آموزان به تحــرک فیزیکی و 

فعالیت بدنی؛
-توسعة فعالیت های فوق برنامه و تفریحی، فراهم آوردن امکانات رفاهی مناسب تر؛

-تشویق و ترغیب به مطالعه، یادگیری و کارگروهی؛
 اســتفاده از برنامه هــای القای شــناختی و برنامه هــای تقویت رفتاری بــرای ارتقای 

علاقه مندی به یادگیری و از  بین بردن باورهای غلط دانش آموزان؛
-درگیرکردن دانش آموزان با کاربــرد مفاهیم ریاضی در زندگی روزمره و نزدیک کردن 

آموخته ها به زندگی دانش آموزان؛
-استفاده از خود دانش آموزان در تدریس و پرسش در کلاس؛

 تأکید ارزشیابی های کلاسی بر فهم مطالب، نه حفظ طوطی وار؛
 استفاده از مسابقة گروهی و بازی در پرسش های شفاهی؛

 مهارت فشرده سازی و خلاصه کردن مطالب کتاب های درسی و غیردرسی 
توسط خود دانش آموز.

  
انتشار کووید 19 نه تنها نگرانی هایی را در ارتباط با سلامت جسمی همگانی سبب شده، 
بلکه بیماری هایی روان شــناختی را نیز پدیدار کرده است. در این شرایط، حفظ وضعیت 
ســلامت روان و ارتقای بهزیستی روان شناختی افراد ضروری است. در صورت پیش بینی 
مقدمات لازم، آموزش وپرورش به عنوان پناهگاه اصلی دانش آموزان پس از خانواده، نقشی 

اساسی در ایجاد و گسترش مؤلفه های بهزیستی روان شناسی خواهد داشت.
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طنز

سیما جعفریان
تصویرگر: سام سلماسی

مدیر گاهی انتقادپذیر است!
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تردیدهای رنگارنگ
محمد تابش، طراح و پژوهشگر در زمینة معماری مدرسه

فضای
آموزشی

مدیریت تردیدها در معماری مدرسه

همة ما می دانیم، رنگ آمیزی اصولی در فضاهای آموزشی و محیط های یادگیری بسیار اهمیت دارد. این نكته می تواند در میزان 
یادگیری، نوع رفتار، میزان علاقه به مدرسه و بسیاری عوامل دیگر در دانش آموزان اثر بگذارد. تحقیقات پی در پی نشان داده اند، 
تحریک بصری ناشی از رنگ های موجود در محیط، در ذهن افراد اثر می گذارد و ضمن تقویت قدرت تفکر، حل مسئله و خلاقیت، 

می تواند ارتباطات قوی تری بین آن ها با محیط ایجاد کند.

در این شماره مبانی طرح شده در دو بخش پیشین )رجوع 
کنید به رمزینه های مندرج در این صفحه(، در عرصة کاربردی 
بررسی می شوند. به عبارت دیگر، تلاش می شود تا جایی که 
امکان دارد، چارچوب هایــی عملی برای این موضوع تعریف 
شــود. هر چند پیش از این هم اشاره شد که به دلیل مداخلة 
عوامــل متعدد در موضوع، نمی توان ضابطه های محکمی در 
این رابطه تعریف کرد، اما می توان تا حدودی به انتخاب های 
درســت در تردیدها نزدیک شد. بالاخره پژوهش هایی وجود 
دارند که از محتواهای صرفاً نظری عبور می کنند و به سطح 
کاربردی نزدیک می شوند. مثلًا دیوید سیمونز در پژوهشی 
در ســال 199٥ به این نتیجه رسیده است که استفادة بیش 
از شش رنگ در محیط یادگیری، توانایی های شناختی ذهن 
را تحت فشــار قرار می دهد. این نتیجه ای است که بر نیاز به 
رویکردی دقیق در مورد رنگ و طراحی در محیط آموزشــی 
تأکید می کند. اما رسیدن به عدد حداکثر شش رنگ به عنوان 
ضابطه ای که در همه جا قابل پذیرش باشــد، چندان معنای 
دقیقی نیست. بلکه نتیجة بهتر با کاربردی به نسبت فراگیر که 
از محصول این تحقیق می توان برداشت آن است که استفاده 
از رنگ های زیاد و متنوع در ســطح گسترده چندان مطلوب 
نیســت و به خستگی چشم و ذهن منجر می شود. بنابراین، 
بهتر اســت در هر محیط حداکثر از حدود شش رنگ بیشتر 

استفاده نشود.

 

از ایــن مثال می گذریم و می پذیریم کــه اگر نمی توانیم 
قواعد محکم، ضابطه مند، دقیق و فراگیری برای رنگ آمیزی 
تعریف کنیم، به نظر می رسد می توانیم با نگاهی کاربردی به 
موضوع رنگ در محیط های یادگیری، به انتخاب های درست 
نزدیک شویم؛ به شکلی که تردیدهای مرتبط با آن در انواع 
تصمیم گیری ها در ارتبــاط با گزینش و چینش رنگ ها در 

محیط، پاسخ نزدیک تری به آنچه باید باشند پیدا کنند.

رنگ و دوره های تحصیلی
اینکه رنگ ها در تناســب با سال های تحصیل و رده های 

استفادة بیش از حد 
از رنگ ها در سطح 
گسترده به خستگی 
چشم و ذهن 
منجر می شود

اهمیت رنگاهمیت رنگ
 در محیط های یادگیری در محیط های یادگیری

ویژگی هایویژگی های
 رنگ های پرکاربرد رنگ های پرکاربرد
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در مورد ترجیح رنگ، 
آزمایش ها و تحقیقات 

گوناگونی صورت 
گرفته اند

ســنی و جنســیتی دانش آموزان چگونه انتخاب شــوند 
نیز قاعدة قطعی و مشــخص ندارد. امــا برخی تحقیقات 
می توانند در نقش راهنمایی برای این نوع تصمیم گیری ها، 
به ما مشاوره دهند. یک تحقیق بین المللی نشان می دهد، 
گرایــش کودکان و نوجوانان به رنگ، بســته به تغییرات 
ســنی، تغییر می کند. در ایــن پژوهش که روی 10 هزار 
کودک ٥ تا 14 ساله در سراسر دنیا انجام شده  است، اکثر 
این کودکان رنگ های سیاه، سفید، قهوه ای و خاکستری در 
اولویت انتخابشان نیست و آن ها را رد می کنند. کودکان ٥ 
تا 8 ساله به رنگ های قرمز، نارنجی، زرد و بنفش گرایش 
نشــان می دهند. کودکان 9 و 10 ساله به رنگ های قرمز، 
نارنجی و سبزآبی علاقه نشــان می دهند. کودکان 11 تا 
12 ســاله هم ســبز و زرد را ترجیح می دهند و 13تا14 
ساله ها هم آبی و نارنجی در اولویت انتخابشان قرار دارد؛ 
هرچند نتایــج این پژوهش که می تواند »آزمایش ترجیح 
رنگ« نامیده شود، معیار انتخاب رنگ برای مدرسه نیست 
و فقط یک عامل از مجموعه عواملی است که می توان در 
نظر گرفت. بدیهی اســت اینجا هم در نظر گرفتن عوامل 
گوناگون دیگر، از جمله شــرایط معماری، ویژگی های نور 
و روشــنایی محیط، موقعیت های جغرافیایی و فرهنگی، 
ضروری به نظر می رســد. با این حال می توان به شــکلی 
حدودی برای هر دورة تحصیلی پیشــنهادهایی ارائه کرد 

که در ادامه به آن ها پرداخته می شود.

پیش دبستان
پرانرژی،  معمــولًا طبیعتــی  پیش دبســتانی  کودکان 
فعــال و برون گرا دارنــد. هر چند این موضــوع در افراد 
متفاوت اســت، ولــی به طور معمول بیشــتر پســران و 
حتــی دختران پیش دبســتانی بیشــتر ایــن ویژگی ها 
را دارنــد. از این رو رنگ هــای گرم تر و روشــن تر انرژی 
 این کــودکان را تقویت می کنند و آن ها بــا این رنگ ها 
به خوبــی انــس و ارتباط برقــرار می کننــد؛ به نحوی 
کــه ایــن برقــراری ارتبــاط بــه کاهــش اضطــراب، 
کاهــش تنــش و هیجان منجر می شــود و در توســعة 
بــه آن هــا کمــک می کنــد.  یادگیــری   زمینه هــای 

به عبارت دیگر، این کودکان به ســمت رنگ های روشن، 
به خصــوص رنگ های گرم، مانند قرمــز، زرد و نارنجی و 
در پاره ای موارد و بیشــتر در دختران به طیفی روشــن 
از رنگ هــای بنفش و یاســی و همچنین صورتی متمایل 

می شوند.
 

روشــنایی و شــدت رنگ در جلب توجه مؤثر اســت. 
رنگ هــای گرم و روشــن توجه بچه ها را بــه خود جلب 
می کنند. البته باید توجه داشــت، اســتفادة زیاد از این 
رنگ ها به تحریک بیش از حد منجر می  شود و در فرایند 
یادگیری اختلال ایجاد می کند. بنابراین، استفادة گسترده 
از ایــن نــوع رنگ هــا در دیوارها، به خاطر بــار تهاجمی 
رنگ هــای قرمز و نارنجی، مطلوبیت ندارد. بهتر اســت از 
آن ها بیشتر به صورت لکه های رنگی در زمینه های روشن 

و خنثا استفاده شود.
به طور کلی، تنها چیزی که می تواند به شــکل قاعده در 
این رابطه بیان شــود، توجه به رنگ های روشــن و گرم و 
استفاده از آن ها به صورت لکه های رنگی محدود در محیط 
اســت. این الگوی کلی مناسبی برای دورة پیش دبستانی 

است.
 

دورۂ ابتدایی
دبســتانی ها هم به رنگ های روشــن و گــرم مانند زرد، 
نارنجی و قرمز تمایل نشان می دهند. در اینجا شکل استفاده 
از رنگ ها اهمیت دارد. محیط بصری دبســتان باید شامل 
فعالیت هایی باشــد كه کودکان، به خصــوص در دورة اول 
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دبستان، در مواجهه با رنگ ها، بینایی خود را تقویت کنند. 
اما این محیط بصری فقط به دیوارها و سایر سطوح و فضاها 
محدود نمی شود. مبلمان محیط نیز بخشی از عنصری بسیار 
مهم در محیط بصری است که می تواند سهم قابل توجهی 
از توزیع رنگ در محیط را بر عهده داشته باشد. همچنین، 
بخش دیگری از حضور رنگ در محیط بصری، ابزار، مواد و 
هر نوع وسیله ای است که کودکان با آن ها کار عملی انجام 
می دهند. مواد هنــری مانند خمیرهای بازی یا انواع لگوها 
می توانند تعاملاتی متفکرانه تر با رنگ و طرح را سبب شوند. 
در حاشــیة این موضوع خوب است اشــاره کنیم، تعامل با 
عناصر نرم، مانند گل یا خمیر بازی، باعث ایجاد حس لطافت 
می شود، در حالی که داشتن اسباب بازی های فلزی سنگین، 

کودکان را به بازی با قدرت تشویق می کند.
 نکتة مهم دیگری که در دورة دبســتان، چه پسرانه و چه 
دخترانه، به خصوص دورة دوم دبستان باید به آن توجه داشت، 
آن است که ضمن اینکه بچه ها با طبعی پرانرژی و فعال، به 
تحرک، دویدن و حرکت های فیزیکی پرجنب وجوش تمایل 
دارند، اما گاهی به آرامش و تمرکز نیازمندند. این به معنای 

حرکت در جهت تعادل سازنده است.
طراحان باید از رنگ های آرام  بخش ملایم مانند رنگ های 
کرمی بسیار روشن و شــیری نیز در زمینه استفاده كنند. 
رنگ کرمی بسیار روشــن را به عنوان رنگ اصلی زمینه، و 
رنگ ها و لکه های رنگی پرقــدرت را به عنوان نقاط کانونی 
در دل این رنگ زمینه در نظر بگیرند. گاهی اوقات می توان 
حتی از آثــار هنری خود بچه ها برای ایجاد رنگ و در عین 
حال الهام بخشــی در محیط استفاده کرد. بنابراین، با توجه 
بــه اینکه کودکان در این گروه ســنی بــه تقویت توجه و 

تمرکز بیشــتر در مدرسه نیاز دارند، حتی گاهی می توان از 
رنگ هایی مانند ســبز و آبی که در ردیف رنگ های سرد به 

حساب می آیند نیز استفاده کرد.
 

دورۂ متوسطه
در زمــان ورود کودکان به ســن بلوغ، گرایــش آن ها از 
رنگ های گرم به ســرد تغییر می کند. اگرچه ممکن است 
رنگ نارنجی در نظــر آن ها همچنان جذاب باقی بماند، اما 
احتمالًا آن ها آبی و ســبز را بیشتر ترجیح می دهند و رنگ 
نارنجی می تواند به شکل محدود و در نقش مکمل در کنار 

این رنگ ها قرار گیرد.

نوجوانان دوره های اول و دوم متوسطه از رنگ های ترکیبی 
استقبال می کنند و رنگ های اصلی اولیه را نارس می دانند. 
غالباً نوجوانان دبیرســتانی رنگ های خنثا را به نفع آبی در 

کنار نارنجی یا زرد رد می کنند.
در انتخاب طرح رنگی برای دبیرستان ها، بسته به هدف و 

وجود رنگ های 
آبی و سبز در كنار 
رنگ های زرد، نارنجی 
و قرمز؛ ایجاد تعادل 
در رنگ آمیزی محیط 
یك دبستان دخترانه 
در تهران

ابزاری که کودکان با آن ها 
کار عملی انجام می دهند 
هم در رنگ آمیزی محیط 
سهم دارند. 
یک پیش دبستان دخترانه 
در تهران
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سایر شرایط اقلیمی و فرهنگی، آزادی عمل بیشتری وجود 
دارد. در این دوره های تحصیلی، رنگ های ملایم و نه چندان 
تند به خوبی کار می کنند؛ رنگ هایی مانند ســبز روشن، 
آبی خاکستری روشــن، آبی فیروزه ای، سبز مغزپسته ای و 
از این دســت رنگ ها به شکل ملایم و در درجة روشنایی 
بالا، می توانند در کنار رنگ های تندتر و اشباع تر، البته به 
شکل لکه های محدود، در سطوح یا مبلمان مورد استفاده 
قرار بگیرند. مثلًا رنگ آبی فیروزه ای در برخی دیوارها در 
ترکیب با مبلمان یا لکه های بســیار کوچک نارنجی یا زرد 
اشــباع، ترکیب جالبی در محیط ایجاد می کند و یا رنگ 
ســبز مغزپســته ای با لکه های زردرنگ به ترکیب جذابی 

تبدیل می شود.
برای نوجوانان، رنگ های سرد و ملایم هم به اندازة کافی 
جلب توجه می کنند. در عین حال، تمرکز لازم را در محیط 
فراهــم می  كنند. همچنیــن، تنوع رنگ در دبیرســتان ها 
نیز اهمیت دارد و توصیه می شــود از این تنوع در طراحی 

محیط های آموزشی استفاده شود.
ترس از رنگارنگ شــدن محیط در ذهن برخی از مدیران 
دبیرستان ها باعث شــده است در بسیاری از این مدرسه ها 
فضاهای خالی از رنگ های متنوع و چشــم گیر دیده شوند. 
این ترس معمولًا ناشــی از آن است که نمی خواهند با این 
اتهام روبه رو شــوند که: »مدرســه را به مهدکودک تبدیل 
کرده اید«. بله، رنگ آمیزی مهدکودک با دبیرســتان کاملًا 
متفاوت اســت، اما به این معنا نیست که صورت مسئله را 
پاک و محیط دبیرســتان را به محیطی سرد و خالی از هر 

نوع رنگ تبدیل کنیم.

اگر محیط رنگارنگ فقط برای خردسالان است، پس چرا 
دفترهای کار اشتراکی بزرگ سالان در دنیای امروز با تنوع 
جالب توجهی از رنگ های شاد طراحی و اجرا می شوند؟! آیا 
دفترهای گوگل در سراسر دنیا فضاهایی کودکانه هستند، 
یا در آن ها به نیاز انســان در محیطی آراسته به رنگ ها در 

تناسب درست و اصولی آن پرداخته شده است؟

دفتر کار اشتراکی 
گوگل در مالزی؛ 

رنگ های متنوع در 
محیط برای همة سنین 

معنا دارد

رنگ های آبی و زرد 
در کنار هم در یک 
دبیرستان دورة دوم 

در تهران
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با اینکه مرد میان ســالی هســتم و سال هاست دوران 
درس و مدرســه را پشت سر گذاشــته ام، اما هر وقت 

چیزی مرا به یاد درس و مدرســه می اندازد، فوری 
چهرة خشن و ترســناک مدیر مدرسه در ذهنم 
تداعی می شود؛ مردی که به شدت از او احساس 
بیــزاری می کنم. حتماً با خودتــان می گویید: 
»مرد انصاف داشته باش! این چه حرفی است؟! 
چطور دربارة کسی که بهترین دوران عمرش را 

صرف تعلیم وتربیت کودکان این سرزمین کرده 
است، این نظر را داری؟ پس گذشت و بخشش را 

که بزرگان این همه به آن سفارش کرده اند، برای چه 
و که گذاشته اند؟«

حق با شماســت. بخشش در دین و آن هم توسط پیامبر 
اســلام)صلی الله علیــه و آله( و ائمة اطهار)علیهم الســلام( 
سفارش شده است. شکی در آن نیست. راستش گاهی خودم 
هم احساس می کنم باید او را ببخشم و می بخشم؟ ولی چه 
کنم که نمی توانم ناراحتی ام را پنهان كنم و احساس بیزاری 
نکنم. واقعیت مطلب این است که بعضی چیزها دست خود 
آدم نیست. عقل و منطق چیزی می گوید و احساس و عاطفه 
سازی دیگر کوک می کند. ذهنیت بد من نسبت به این مرد 
مثل نقشی است که روی سنگِ شخصیت دوران کودکی ام 
حک شده است و هیچ گاه نمی توانم آن را از لوح ضمیرم پاک 
کنم.1 حتماً می خواهید بپرسید: »مگر او چه کار کرده است؟ 
چه اشــتباه و ظلم عظیمی در حقت مرتکب شده است که 

چنین احساسی داری؟«
روز اول مهر که مادرِ مرحومم مرا به مدرســه برد، من 
گریه می کردم. نمی خواستم از او جدا شوم. مدیر با خشم 
و عصبانیت دستم را گرفت. به سمت کلاس کشاند و سر 
مــادرم داد زد: »زود برو! ایــن چه جور بچه تربیت کردن 
اســت؟« و مادرم رفت و مدیر بازویم را گرفت و مرا مانند 
بچه گربــه ای بلند کرد و به دم در کلاس بــرد. در را باز 
کرد، مرا داخل کلاس انداخــت و خطاب به معلم گفت: 

»ادبش کنید.«
این مرد هیچ وقت جواب سلامم را با مهربانی، صمیمیت و 
لبخند نداد. گویی لبخند  زدن را از یاد برده بود! طی دوران 
 دبستان هیچ وقت اسمم را نپرسید و مرا به اسم صدا نکرد؛ 

در حسرت
جواب سلام

مجید درخشانی، مربی پرورشی، تفت یزد

خاطره

در حالـــی کـــه بعضـــی از 
هم کلاس هایم را به اسم صدا می زد!

در مناسبت هایی که در مدرسه مراسم 
برگزار می شد، از دوســتان و هم کلاسی هایم می خواست 
کاری انجام دهند. من آرزو می کردم مرا هم مثل دیگران 

دنبال کاری بفرستد، اما او هرگز چنین نکرد.
گاهی که ســر از حیاط مدرســه در می آورد، از برخی 
دانش آموزان احوال پدرشــان را می پرســید، اما هیچ گاه 

دربارة پدر من سؤالی نکرد و سراغی از او نگرفت.
وقتی هم کلاســی ام مرا مســخره کرد، ناچار شدم با او 
درگیر شــوم و دعوا کنم. مدیر متوجه شــد. ولی با اینکه 
حق با من بود، طرف هم کلاسی ام را گرفت و مرا کتک زد.

گاهی که معلم غایب بود، او به ســر کلاس می آمد و از 
بچه ها درس می پرسید، اما گویی مرا نمی دید. حتی وقتی 

اجازه می گرفتم تا جواب سؤالی را بدهم، اعتنا نمی کرد.
او هیچ وقت مرا به خاطر حضور به موقع درمدرسه، کسب 
نمرات خوب، داشتن مو و ناخن کوتاه، داشتن لباس تمیز 
و سر و وضع مرتب تشویق نکرد! یک بار سر زنگ نقاشی 
به کلاس آمد. معلم دفتر نقاشی ام را برداشت، به او نشان 

داد و گفت: »آقای مدیر، ببیند چه هنری دارد؟«
او ســرش را با اخم تکان داد و با تلخی گفت: »نقاشــی 

نان نمی شود!«
آیا با این دلایل، اگر شــما جای من بودید، نسبت به او 

نظر دیگری داشتید؟

پی نوشت: 
1. حضــرت علــی)ع( در زمینه 
یادگیری می فرمایند: »العلم فی 
علم  الحجر«  کالنقش فی  الصّغر 
در کودکی مانند نقش در سنگ 
است )بحارالانوار، مجلسي، ج 1، 

ص ۲۲4(.
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این مدیر
در مدرسة روستا پرنده پر نمی زد. بازرس گشتی 
در محوطة مدرســه زد. نه از مدیرآموزگار مدرسه 
خبری بود و نــه از دانش آموزان. بــازرس لبش را 
گزید. نگاهی به تنها کلاس مدرسه انداخت و روی 
نیمکت های زهوار دررفته یله شد. پسرکی سیه چرده 
با چکمه و شــلوار چیت در قاب کلاس نمایان شد. 
بازرس متعجب پرسید: »دانش آموزان کجا رفته اند؟ 

معلم کو؟!«
ترس پسربچه را برداشت. گفت: »آقا اجازه! رفته اند 

صحرا...«
بازرس با تندی گفت: »برای چه كاري؟«

باز بچه با لکنت گفت: »با آقا معلم رفتند، آقا!«
بازرس معطل نکرد و غرید: »براش آشی بپزم که 

نگو و نپرس...«

هنــوز کلمة آخر از دهانش خارج نشــده بود که 
دانش آموز گفت: »آقا! رفته اند کمک ننه کلثوم. بنده 
خدا کسی رو نداره! معلممون می گه بنی آدم اعضای 

یکدیگرند...«
بازرس از پنجرة شکســتة روســتا به دوردست ها 
خیره شد. قطره اشکی از گونه اش غلتید و غلتید تا 

تمام پهنای صورتش را خیس کرد.

آن مدیر
مدیر قسم خورده بود دروغ نگوید. چند بار مقابل 
آینه تمرین کرد و با خود گفت: »دروغ موقوف!« و 
ســاعت رومیزی را تنظیم کرد تا با هر دروغی زنگ 
بزند. ارباب رجوعی وارد اتاق شــد و گفت: »دستم 
تنگــه آقای مدیر! حقوق ها کفــاف نمی دن؛ وامی، 

مساعده ای، کمکی، تدریس اضافه ای...«

 مدیر آب دهانش را قورت داد و گفت: »منم مثل 
شما هستم...«

 ولی ســاعت تلق وتلوقی کرد و حواس مدیر پرت 
شد. بلافاصله جمله اش را اصلاح کرد و گفت: »باید 

با اوضاع کنار اومد...«
مراجعه کننده با ناله گفت: »چرا برخی ها حقوقشون 

کفاف زندگی رو می ده... «
مدیــر زیر لب غرید و گفت: »من هم مثل شــما 

مستأجرم!«
 تا کلمة مستأجر از دهانش خارج شد، ساعت زنگ 
ممتدی کشــید. مدیر هول شده بود و نمی دانست 
جملــه را ادامــه دهد یا ســاعت را ســاکت کند. 
ارباب رجوع، حیرت زده به ســاعت و لب های مدیر 
چشم دوخته بود. مدیر یکریز حرف می زد و صدای 

ممتد زنگ ساعت، فضای اتاق را پرکرده بود.

این مدیر، آن مدیر
هوشنگ صدفی

نکته های 
مدیریتی
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به نام خداوند شادی فزا
که نامش بود خلق را رهنما

جلال الدین محمد بلخی، مشــهور به مولانا، از شــاعران، 
فیلسوفان و عرفای برجستة ایرانی در قرن هفتم هجری است 
که مقارن با حملة مغول مجبور به ترک زادگاه خویش شــد 
و پس از طی مسیری طولانی در سفری چندساله به مقاصد 
گوناگون، در انتها همراه با خانواده اش به قونیه در ترکیه رسید 

و تا پایان عمر در آن دیار زیست.
با مطالعة آثار این عارف وارســته درمی یابیم، او در جهانی 
متفاوت از جهان ما -در بحر بی پایان عشــق- می زیسته و 
هر چه گفته، سخن شیفتگی و نشاط و پویایی ا ست. مثنوی 
معنوی در شش دفتر، معارف والای بشری را در قالب شکرین 
شعر فارسی ریخته و با اســتعانت از داستان های شیوا، بر 

کشش آن افزوده است.
این کتاب مستطاب، کشکولی است که در آن همه چیز یافت 
می شود و صد البته هر چه در اوست، رنگ وبوی خدایی دارد و 
علت اصلی اقبال عمومی به مثنوی در همین لطیفه نهان است.

هر کجا بوی خدا می آید
خلق بین بی سروپا می آید

زآنکه جان ها همه تشنه است به وی
تشنه را بانگ سقا می آید )دیوان شمس، غزل 837(

هنر دیگر این مردِ از تعصب رســته و در قلة منیع انسانیت 

زیسته، آن اســت که هیچ گاه از موضعِ بالا با دیگران سخن 
نمی گوید و با اینکه معتقد است:
معانی را زبان چون ناودان است

کجا دریا رود در ناودانی )دیوان شمس، غزل 2721(
باز هم نهایت تلاش خود را به کار گرفته تا معنی را آن قدر نرم 

و ریزه کند تا همه بتوانند از سفرة کلام او ذلّه برگیرند.
آن چنانش شرح کن اندر کلام
که از آن بهره بیابد عقل عام

ناطقِ کامل چو خوان پاشی1 بود
خوانش بر هر گونة آشی بود

که نماند هیچ مهمان بی نوا
هرکسی یابد غذای خود جدا )مثنوی، دفتر سوم، ص 490(

در کتاب مثنوی ملاحظه می کنیم، مولانا با ادراک عمیق ترین 
معارف الهی کوشیده است آن چنان ساده و روان و بی آلایش 
یافته های خود را در قالب زبان داستان با مستمعان به اشتراک 
بگذارد که همگان با هر سطح علم و دانش از فَیَضان چشمة 
معنا محظوظ شــوند. بارها نیز از ســختی این شیوة گفتار 

می گوید: »این سخن گفتن به قدر فهم توست!«
در این مبحث می خواهیم به بررسی زبان کودکانه در مثنوی 
معنوی بپردازیم و از او یاد بگیریم چگونه می توان در جایگاه 
راهبر تعلیم وتربیت مدرسه، بچه ها را مخاطب قرار داد و از زبان 

کودکی آن ها برای انتقال مطالب به هم نوعانشان استفاده كرد.

ادب 
پارسی

همراه با شاعر

نگاهی به زبان کودکی در مثنوی معنوینگاهی به زبان کودکی در مثنوی معنوی

دکتر محمد جلالی، مدیر مدرسه و دبیر ادبیات، تهران

از زبان خود 
برون باید شدن
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زبان کودکانه
ای زبان، هم گنجِ بی پایان تویی

ای زبان، هم رنجِ بی درمان تویی )مثنوی، دفتر اول، ص ٥39(
همواره آموخته ایم برای ارتقای سطح کیفی اخلاق و آشنایی 
دانش آمــوزان با قوانین و مقــررات، بایدکــودکان را به دنیای 
بزرگ ترها نزدیک کرد و به دنبــال آنیم که با برقراری مقررات 
خشــک، به خصوص در حــوزة مدیریت، ایشــان را به اصطلاح 
انســان هایی اطوکشــیده بار آوریم. مهم تریــن آفت خزیده در 
چنین رویکردی، ســلب کودکی کردن بچه ها در شایسته ترین 
دوران زندگی شــان است. ضوابط و مقررات و رفتار بسیار جدی 
در محیط آموزشــی که دانش آموزان وقتِ عمده و زندة خود را 
در آن صرف می کنند، موجب می شــود کودکان شادابی خود را 
به بهانة اینکه بر ایشــان خرده ای گرفته نشود، سانسور کنند و 
همواره ذهنیتشــان از محیط مدرسه به آن ها تذکر دهد: مبادا 
کاری انجام دهند کــه آقا و خانم مدیر یا معاون گمان کنند او 
در حد انتظار آن ها، مثل آدم بزرگ ها، نیســت! شاید هم برخی 
مدیران و مجریان امور که با بچه ها سروکار دارند، منصفانه تر به 
قضیه بنگرند و اگر از ذهنیت ایشان باخبر شوند، بر خلاف آمدِ 
عادتِ جاری در مدرســه ها، به آن ها بگوینــد: نه. اصلًا این طور 
نیست و می توانی به راحتی خودت باشی. ولی آیا وضع مقررات 
جاری در مدرسه های ما چنین تلقینی را به ذهن بچه ها متبادر 
می کند؟ برای دانش آموزان، نام ناظم با سخت گیری تعریف شده 

و شخصیت مدیر در این تعریف جایگاه برجسته تری دارد.
زمانی در یک فیلم مســتند آموزشــی دیدم، شرکتی معروف 
در یکــی از کشــورهای اروپایــی، بــه کارمنــدان توصیه کرد 
اســباب بازی های دوران کودکی خود را به اداره بیاورند و در اتاق 
کارشــان نگه دارند. یک شــرکت بزرگ جهانی دیگر، روزی را 
برای بازی با تفنگ آب پاش در حیاط اداره، برای کارمندان خود 
تدارک دیده بود. فرض کنید، در برخی دبیرستان های ما چنین 
تصمیم هایی گرفته شــوند. این حركت، بــه نظر مدیران، چنان 
بی نظمی را رواج می دهد که باید از خیرش گذشــت! می دانید 
چرا؟ زیرا ما مقررات و ضوابط مدرســه  را بسیار بالاتر از حد نُرم 
آزادیِ متعارف تعریف کرده ایم و خارج از حال وهوای کودکانه و 
نوجوانانه تصمیم ســازی می کنیم. به جای آنکه قد خود را کوتاه 
کنیم تا به بچه ها برسیم، می خواهیم آن ها یک صندلی زیر پای 
خود بگذارند و هم قدِ ما بشوند تا صدای همدیگر را بهتر بشنویم!

اکنــون برای تبیین موضوع از زبان شــیوای مولوی دربارة زبان 
کودکانه و رفتار با کودکان مثال هایی ذکر می کنیم.

در مثنوی، در تفسیر حدیث پیامبر )ص( آمده است: کلّموا النّاس 
علی قدر عقولهم لا علی قدر عقولکم / با مردم به قدر دانش ایشان 

سخن بگویید، نه به قدر دانش خویش. می فرماید:
چون که با کودک سروکارت فتاد

پس زبان کودکی باید گشاد )مثنوی، 
دفتر سوم، ص 730(

بله. ســر و کار همة ما با کودک است 
و طبق تعریف کنوانسیون جهانی، همة 
بچه های تحت تعلیم وتربیت مدرسه ها 
در مراحل کودکــی می گنجند. قرار 
نیســت گفت وگوی ما با ایشــان در 

شرایط عادی، از انواع محکم ترین 
گفتار باشــد. آن ها بــه صورت 
غیرمســتقیم از رفتار جدی ما 
در امور اداری و نظم شــخصی 
و سخنان معلمان در کـــلاس، 

سرمشــق مورد نیاز خود را 

برای زندگی اجتماعی برداشت خواهند کرد:
آن که یک دیدن کند ادراک آن

سال ها نتوان نمودن با زبان )مثنوی، دفتر سوم، ص ٥20(.
مولانا در ابیات زیر به تعلیم دهندگان توصیه می کند، گونة رفتار 

و صحبت خود را با سن وسال بچه ها تطبیق دهند:
بهر طفل نو پدر تی تی2 کند

گرچه عقلش هندسة گیتی کند
از پی تعلیم آن بسته  دهن

از زبان خود برون باید شدن
در زبان او بباید آمدن

تا بیاموزد ز تو او علم و فن )مثنوی، دفتر دوم، ص 813-814(.
این ابیات را مولانا در تشــریح گفتار مردان و مشایخ در تربیت 
مریدان و ســالکان آورده اســت و به مصادر امور توصیه می کند، 
هرچند در جایگاه منیع فاضل ترین افراد جامعه قرار دارید و عقلتان 
هندسة آفرینش را هم درک می کند، بدانید که باید نوع گفتار خود 

را با مخاطبان متفاوت تغییر دهید.

زبان هم سالان
یکی دیگر از توصیه های مولانا در خصوص زبان کودکی، آموزش 
به کودکان از زبان هم ســالان خود است. مدیر یا معاون می تواند 
از ظرفیــت بالای زبان کودکی دانش آمــوزان برای بیان اهداف و 

خواسته های مدرسه به گروه هم سالان کمک بگیرد.
مولانا در داستانی با عنوان »قصة آن زن که کودکش بر سر ناودان 
 غیژید۳  و خطر افتادن بود و از علی کرم الله وجهه چاره جســت« 

بر قدرت شگرف تأثیر آموزش کودک بر کودک صحه می نهد:
یک زنی آمد به پیش مرتضی
گفت شد بر ناودان طفلی مرا

گَرش می خوانم، نمی آید به دست
ور هِلَم 4 ترسم که او افتد به پست

نیست عاقل تا که دریابد چو ما
گر بگویم کز خطر سوی من آ

هم اشارت را نمی داند به دست
ور بداند، نشنود، این هم بَد است

بس نمودم شیر و پستان را بدو
او همی گرداند از من چشم و رُو
از برای حق، شمایید ای مِهان 5
دستگیرِ این جهان و آن جهان
زود درمان کن که می لرزد دلم
که به درد از میوة دل بِسکُلَم 6
گفت طفلی را بر آور هم به بام

تا ببیند جنسِ خود در آن غلام
سویِ جنس آید سَبُک 7 زآن ناودان
جنس بر جنس است عاشق جاودان
زن چنان کرد و چو دید آن طفل او

جنسِ خود، خوش خوش بدو آورد رُو
سویِ بام آمد ز متنِ ناودان

جاذبِ هر جنس را هم جنس دان
غَژ غَژان آمد به سوی طفل، طفل

وارهید او از فتادن سوی سِفل 8
زآنکه جنسیت عجایب جاذبی است

جاذبش جنس است هر جا طالبی  است 
)مثنوی، دفتر چهارم: 756-758(.

این سخن شایستة کارشناسی وتبادل  نظر بیشتر است.
این سخن پایان ندارد ای جواد

ختم کن الله اعلم بالرشاد

پی نوشت ها:
1. خوان پــاش: خوان ســالار؛ 
کسی که سفرة طعام بگسترد.

۲. تی تــی: کلمه ای که مرغان 
را بــا آن صــدا می کنند؛ زبان 

کودکانه.
۳. غَیژید: چهار دست وپا رفت؛ 

خزید از مصدر غیژیدن.
4. هلم: به حــال خود واگذار 
کنم؛ رهاکنم؛ از مصدر هلیدن.
٥. مِهــان: جمع مــه؛ به معنی 

بزرگ.
6. بِسکُلم: جدا شوم؛ از مصدر 

سِکُلیدن.
۷. سبک: سریع.

8. سِفل: پایین؛ فرودست.

منابع:
1. جلال الدین، محمد )1۳80(. 
تصحیح  بــه  شــمس.  کلیات 
پیمان.  فروزانفــر.  بدیع الزمان 

چاپ سوم. 
۲. زمانی، کریم )1۳8۷(. شرح 
جامع مثنوی معنوی. اطلاعات، 

چاپ چهاردهم. تهران.



نگاهی اینفوگرافیک به بزرگداشت کرامت معلمان در مدرسه هاى با رویکرد مدیریت تعالى
دكتر مرتضی مجدفر

سلامت 
سازمانی

اطلاع نگاشت )اینفوگراف( شیوة جدیدی در روزنامه نگاري است که در آن به جای ارائة اطلاعات در قالب مقالة خطی محض، 
مفاهیم مربوط به موضوعی که قرار اســت ارائه شوند، به شکل جدول ها و نمودارهای اطلاعاتی تنظیم می شوند. بسیاری از 
مفاهیم در اینفوگراف حالت کلیدی و تلنگر دارند و برای کسب اطلاعات بیشتر باید به منابع معتبر در این مورد مراجعه کرد 

یا جست وجوهای اینترنتی ویژه را سامان داد. 
کرامت انسانی معلمان، به غیر از آنکه به شــخص خود آن ها بستگی دارد، بیشتر ناشی از مدیریتی است که مدیر و تیم 

مدیریتی مدرسه بر آن ها اعمال می كند. تابلوهای اطلاعاتی زیر را  از نگاه مدیر و تیم مدیریتی مدرسه بخوانید: 

کرامت انسانی معلمان

ارزش های بنیادین
ناظر بر اسناد تحولی

امنیت و ایمنی

عدالت و امانت

اخلاق و صداقت

کارآیی و اثربخشی

یادگیری و بهبود

توانمند سازی

مفاهیم بنیادین کرامت انسانی معلمان )مجدفر،1392(

رشد مدیریت مدرسه
دورۀ ۲۰
شمارۀ  6
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سطوح کرامت انسانی )همان(

ارتباط سطوح کرامت انسانی با مفاهیم بنیادین آن در مدرسه )همان(

مرحله تعالی مرحلة نتیجه بخش مرحلة آغازین مرحلة ابتدایی ارزش های بنیادین 

امنیت و ایمنی 
مدیر مدرسه نسبت به امنیت و 

ایمنی حساس شده است.

سازمان دهی و آموزش های لازم 

آغاز شده است. 

ارزیابی صورت پذیرفته و مدرسه 

دستور العمل های لازم را دارد.

 مدرسه با پروژه های بهبود 

تدوین و اجرا شده، به مرحله 

تعالی رسیده است.

 عدالت و امانت 

مدیر مدرسه تلاش می کند خود 

الگویی برای عدالتخواهی و امانت 

در مدرسه باشد. 

سازمان دهی و آموزش های لازم 

آغاز شده است. 

ارزیابی صورت پذیرفته و مدرسه 

دستور العمل های لازم را دارد. 

مدرسه با پروژه های بهبود 

تدوین و اجرا شده به مرحلة 

تعالی رسیده است. 

اخلاق و صداقت 

مدیر مدرسه در عمل سعی 

می کند اخلاق و صداقت داشته 

باشد. 

سازمان دهی و آموزش های لازم 

آغاز شده اند. 

ارزیابی صورت پذیرفته و مدرسه 

دستور العمل های لازم را دارد.

مدرسه با پروژه های بهبود 

تدوین و اجرا شده به مرحلة 

تعالی رسیده است.

توانمند سازی 

مدیر مدرسه پذیرفته است که 

برای موفقیت، باید به توانمند سازی 

معلمان، توجه کند. 

سازمان دهی و آموزش های لازم 

انجام شده است. 

ارزیابی صورت پذیرفته و مدرسه 

دستور العمل های لازم را دارد.

مدرسه با پروژه های بهبود و 

تدوین و اجرا شده به مرحلة 

تعالی رسیده است.

 یادگیری و بهبود

مدیر مدرسه اهمیت فرصت 

یادگیری و بهبود را درک 

کرده است.

 سازمان دهی و آموزش های لازم 

انجام شده اند.

ارزیابی صورت پذیرفته و مدرسه 

دستور العمل های لازم را دارد.

مدرسه با پروژه های بهبود و 

تدوین و اجرا شده به مرحلة 

تعالی رسیده است. 

کارآیی و اثربخشی

مدیر و کارکنان مدرسه ضرورت 

کارآیی و اثربخشی را 

درک کرده اند. 

سازماندهی و آموزش های لازم 

انجام شده اند. 

ارزیابی صورت پذیرفته و مدرسه 

دستور العمل های لازم را دارد. 

مدرسه با پروژه های بهبود 

تدوین و اجرا شده به مرحلة 

تعالی رسیده است.

مرحلة ابتدایی

مرحلة آغازین

مرحلة نتیجه بخش

مرحلة تعالی

در این مرحله، مدیریت مدرســه به این نتیجه می رســد که صیانت از کرامت معلمان 
می تواند در برتری مدرســه نقش مؤثری داشته باشد. این مرحله فقط در حد پذیرش 

ذهنی است و هیچ فعالیت و تلاشی آغاز نشده است.

در این مرحله، مدیر و تیم مدیریتی برنامه های آموزشــی خود را آغاز کرده اند و مفهوم 
کرامت انسانی در حال ورود به گفت وگوهای سطح نزاع مدرسه است.  

در این مرحله، مدیر و تیم مدیریتی مدرسه، برای کرامت انسانی برنامه ای تدوین کرده و 
نظام نامه و شیوه نامة لازم برای ایجاد بهبود را تهیه کرده است، ولی هیچ بهبودی حاصل 

نشده و فقط برخی نقاط بهبود قابل مشاهده است. 

در این مرحله، کرامت انســانی در مدرســه جاری شــده و پروژه های بهبود به نتیجه 
رسیده اند و معلمان و کارکنان مدرسه براساس مدل  کرامت انسانی رفتار می کنند.  

برای گذر از مرحله ای به مرحلة دیگر، نمی توان زمان مشخصی تعیین کرد. این شرایط  
بیشتر به نوع برخورد تیم مدیریتی مدرسه بستگي دارد. 

رشد مدیریت مدرسه
دورۀ ۲۰
شمارۀ 6

اسفند 1۴۰۰
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شاخص های کرامت انسانی معلمان )همان(

متغیرهای ذهنی و روانی 

متغیرهای رفتاری

متغیرهای عملکردی

متغیرهای جسمی

متغیرهای کرامت انسانی معلمان )مجدفر، 1398(

متغیرهای ذهنی 
و روانی

متغیرهای رفتاری

متغیرهای عملکردی

متغیرهای جسمی

معلم با کرامت از خوش بینی خود و خوش خلقی منطقی خود نسبت به دیگران اطمینان 
حاصل می کند و در ضمن از انتقادات دیگران براي توسعة  توانمندی های خود استفاده 

مي كند و از خطاهای دیگران مي گذرد. 

معلــم با کرامت در رفتارهای خود در مقابل دیگران و قوانین با عدالت عمل مي كند و  
نســبت به امانت داری خود در برابر اموال معنوی و مادی اطمینان ایجاد می کند. معلم 
با کرامت، در برابر وظایف محوله از ســوی مدرسه، با صداقت مسئولیت می پذیرد و در 

تمامی مراحل انجام وظایف، عفت و حیا را حفظ می کند.

معلم با کرامت با توسعة نظم )به طور نظام مند( در تمامی سطوح فعالیت های مدرسه ای 
خود تلاش می کند از علم و مهارت لازم در انجام وظایف خود برخوردار باشد تا بتواند با 

خلاقیت، نوآوری و تدبیر عمل کند.

معلم با کرامت، ســلامت جسمی خود را از طریق ورزش، تحرک و رعایت نکات ایمنی 
و بهداشتی، برای دستیابی به سلامت ذهنی و روانی و همچنین ارتقا و توانمندی های 

رفتاری و عملکردی خود حفظ مي كند و براي آن برنامه ریزی دارد. 
رشد مدیریت مدرسه
دورۀ ۲۰
شمارۀ  6
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پرسش نامه 
پرسش نامه ای که تصویر آن را در این رمزینه پاسخ سریع 

ضمیمه می بینید، برای سه منظور استفاده مي شود: 
1. یک بــار در مرحلة ابتدایی آغاز اجرایی کردن کرامت 
انســانی در مدرسه، یک پرســش نامه را همة کارکنان پر 
می كنند تا تصویری از وضعیت فعلی کرامت انســانی در 

مدرسه به دست آید. 
2. نمون برگ )فرم( خام پرســش نامه نزد همة کارکنان 
باقی می مانــد تا با مراجعه بــه آن، از متغیرهای کرامت 

انسانی معلمان و ریز معیارها آگاهی یابند.
3. یک بار هم این پرسش نامه در هنگام نمره دهی به کرامت 

انسانی معلمان و به دو شکل مورد استفاده قرار می گیرد: 
الف( هر فــرد با پرکردن نمون برگ، میــزان دارا بودن 
کرامت انسانی خویش در سطح خاص را ارزیابي مي كند. 

ب( مدیــر و چهار نفر از تیم مدیریتی مدرســه )مدیر، 
یکی از معاونان، یکی از مربیان پرورشــی، یکی از ســایر 
معاونــان و نمایندة معلمان( نمون برگ را در مورد هر فرد 
كامــل می کنند و حاصل جمع امتیــازات این پنج نفر و 
خودارزیابی فرد را به عنوان نمرة کرامت انســانی معلم در 

نظر می گیرند. 

 
توجه جدی 

اگر مدل کرامت انســانی معلمان در مدرســه، بدون ذکر 
مراحل طي شود و از همه مهم تر اجرای برنامه های آموزشی 
گوناگــون و نیز مدیــر و تیم مدیریتــی، در عمل به اصول 
یادشده اقدام كنند، نتیجه چیزی جز تكمیل و محاسبه کردن 

نمون برگ های ارزیابی نخواهد بود. 

مدل صیانت از کرامت معلم در مدرسه )مجدفر، 1398(

امتیازهای متغیرهای معلم با کرامت انسانی در مدرسه

اهداف و ارزش های مدرسه 

شاخص های 
رفتاری

متغیرهای 
عملکردی 

متغیرهای 
جسمی

متغیرهای 
ذهنی و 

روانی

+ + + =

معلم دارای 
کرامت انسانی

۱۰۰۰۱۰۰۰
 امتیاز

متغیرهای 
جسمی

۱۵۰۱۵۰
 امتیاز

متغیرهای 
عملکردی

۴۰۰۴۰۰
 امتیاز

متغیرهای 
رفتاری

۲۵۰۲۵۰
 امتیاز

متغیرهای 
ذهنی و روانی

۲۰۰۲۰۰
 امتیاز

منابع:
 1. مجدفــر، مرتضـــی)1۳98(. 
۷ مهارت اساســی برای معلمان، 

تهران: پیشگامان پژوهش مدار.
۲. قراملکی، احد)1۳96(. اخلاق 
مرکز  تهــران:  معلمی.  حرفه ای 

آموزش نیروی انسانی مهدوی.
مرتضــی)1۳98(.  مجدفــر،   .۳
انســانی  کرامت  مــدل  طراحی 
در  ان  از  و چگونگــی صیانــت 
واحدهای آموزشــی)پژوهش(. به 
ســفارش مرکز آمــوزش نیروی 
انســانی اداره کل شهرستان های 

تهران.
مرتضــی)1۳9۲(.  4. مجدفــر، 
مدرســه موفــق، مدیــر موفق، 

تهران: پیک بهار.
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 از خودتان بگویید؟
مــن فارغ التحصیــل دانشــگاه اصفهــان و مشــاور 
مدیرکل آموزش وپرورش اســتان در امر بهبود کیفیت 
آموزشــی هســتم. منتخب مرحلة اول شــورای عالی 
آموزش وپــرورش فرهنگیــان اســتان لرســتان، عضو 
دبیرخانة کشــوری فلسفه و منطق مســتقر در استان 
لرســتان و عضــو فعــال قــرارگاه جهادی امــام رضا 
تاوان  شب خیس،  رمان های  نویســندة  )علیه السلام(، 

تلخ و خزان و عضو مجمع خیرین آموزشــی.

 چگونه توانستید در این شغل دوام بیاورید؟
در یک کلمه با عاشق بودن.

 خانواده تان كدام ویژگی شما را بیشتر می پسندند؟
از نظر همسرم شاخص ترین ویژگی من صبر و شکیبایی 

و مدیریت منظم کارهاست.

هديه برای معلم ديده شدن اوست

هنگامه علیقلی

 معلمی را با آگاهی و شــناخت کامل انتخاب کرده است. مهم ترین ویژگی خود را مسئولیت پذیری و خوش قولی اش می داند. 
44 ساله است و 26 سال سابقة خدمت دارد. به فرزندانش محمد صالح و محمد ماهان می بالد و از همیاری همسرش در مسیر 
رشد و بالندگی سپاسگزار است. معتقد است بهترین شغل برای بانوان معلمی است، زیرا فرصت رسیدگی به خانواده را هم فراهم 
می كند.  محدثه درمیانی را می توان یکی از زنان مدیر متنفذ و قدرتمندی دانست که با مهارت ارتباطی بالا توانسته است برای 

15 دانش آموز کم برخوردار منطقة »دورود لرستان« حامی مالی پیدا کند. او مدیر دبیرستان ماندگار »پروین اعتصامی« است.

گفت وگو با محدثه درمیانی، مدیر دبيرستان »پروين اعتصامى« دورود، استان لرستان

گفت وگو
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 خودتان کدام ویژگی تان را دوست دارید؟
گذشت. 

گذشت آغاز شد با عفو داور سرآغازی شـد بر راه سرور
تمـــام انبیا با عفو و رحمت نمـودند زندگانی پر ز رأفت

 مدیر و معلم بودن چگونه بینش شما را تغییر داد؟
با ورود به جایگاه معلمــی، خیلی چیزها مانند 

دوســتی و تعامل با دیگــران، وفاداری و 
گذشت را یاد گرفتم.

   بزرگ ترین آرزوی مدیریتی 
شمــا چیست؟

سلامتی و نشــاط همکاران و 
دانش آموزانم.

 بیشترین چالش مدیران مدرسه 
در حال حاضر چیست؟

تأثیــرات مخرب کرونا در دو ســال 
اخیــر بر بنیان های آموزشــی و تربیتی و 

ضعف بنیة علمی و تغییرات رفتاری دانش آموزان. 
همچنین، ادارة مدرســه در شرایط کنونی و رعایت قواعد 

بهداشتی کاری سخت و دشوار است.
از سوی دیگر، بی انگیزه شدن مجموعة همکاران به دلیل 
تبعیض در نظام پرداخت و مشــکلات معیشتی و در پی 
آن تدریس ضعیف و بی کیفیت. مشــکلات روحی و روانی 
خانواده هــا در جذب و نگهداری دانش آموز و جلوگیری از 
ترک تحصیل دانش آموزان یکی از مشــکلات ماست. در 
نهایت، صدور بخشنامه های متعدد هفتگی و بدون برنامه 
و بدون کارشناسی در مورد چگونگی ادامة سال تحصیلی 

هم مسئلة بعدی ماست.

 چقــدر از ناهنجاری هــای موجــود در جامعه را بین 
دانش آموزان مدرسه تان مشاهده می کنید؟

به طور متوسط شــاهد ناهنجاری هایی مثل مشکل اعتیاد 
دختران و پسران، پرخاشگری و فرار از منزل هستیم که مسائل 
فرهنگی ـ اجتماعی و به خصوص اقتصادی و سوء مدیریت در 
فضــای مجازی و وجود فاصلة طبقاتــی این ناهنجاری ها را 

تشدید کرده اند.

بروز  برای  اختیارات مدیــران  آیا   
در  توانمندی هایشــان  و  خلاقیت 

مدرسه کافی است؟
محدودیت های  بـه  توجه  بـا 
دسترســـی مدیران بــه منابع 
مالی و کمبود شدیـد نقدینگی 
در مدرســه، در عمــل اجرای 
خلاقیــــت حتــــی با مدیران 
توانمند بســـیار مشــکل اســت. 
مشکـلات درگیر  مدرســه   مدیـران 
مالــــی دانش آمــــوزان هســــتند و 

باشند. بی تفاوت  نمی توانند 

 مدیران چگونه می توانند معلمان را باانگیزه تر کنند تا 
توانمندی آن ها بروز كند؟

از نظر من بهترین هدیه برای معلم تشویق و دیده شدن 
زحمات اوست.

 جذاب ترین تجربة مدیریتی شما چه بوده است؟
 نگه داشتن دانش آموزی که در حال ترک تحصیل بود. او 
به دلیل مشکلات خانوادگی می خواست ترک تحصیل کند 

و اینک پزشکی موفق است.

 از او پرسیدیم چرا معلم شدید؟
گفت: زندگی، سبزترین آیه در اندیشة برگ

زندگی، خاطر دریایی یک قطره در آرامش رود
زندگی، حس شکوفایی یک مزرعه در باور بذر
زندگی، باور دریاست در اندیشة ماهی در تنگ

زندگی، ترجمة روشن خاک است در آیینة عشق
زندگی، فهم نفهمیدن هاست

زندگی، پنجره ای باز به دنیای وجود
تا که این پنجره باز است، جهانی با ماست
آسمان، نور، خدا، عشق، سعادت با ماست

فرصت بازی این پنجره را دریابیم
در نبندیم به نور، در نبندیم به آرامش پر مهر نسیم

پرده از ساحت دل برگیریم
رو به این پنجره، با شوق، سلامی بکنیم

زندگی، رسم پذیرایی از تقدیر است )سهراب سپهری(

اگر بودجه ای كلان داشته باشم، 
ابتدا محيطی آرام و زيبا، همراه 
با وسايل الكترونيكی و خدمات 
فناوری نوين برای دانش آموزانم 

درست می كنم
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 تلخ ترین تجربة مدیریتی شما چه بوده است؟
دانش آموز 18 ســاله ای به نام کیانا داشــتم که مدام در 
دفتر بود تا از معلمان جزوه و کتاب کمک آموزشی بگیرد. 
یکی از شــانس های قبولی آزمون سراسری در مدرسة ما 

بود. تلخ ترین تجربة من مرگ ناگهانی او بود.

 و شیرین ترین اتفاق؟
شــیرین ترین اتفاق برای من کسب رتبة برتر دبیرستان 

با مدیریت من در سطح شهر و استان بود.

 بحرانی تریــن لحظة مدیریتتان  چه بــوده و چگونه 
توانستید بر آن فائق شوید؟

به نظر مــن بحرانی ترین لحظه برای 
تمام مدیران در این شرایط، ابتلای 

همکاران و دانش آموزان به کووید 
19 است که با برنامه ریزی دقیق 
تا  آموزش رعایت شیوه نامه ها  و 

حدودی موفق بوده ایم.

 با توجه به تشدید وقت گذرانی 
دانش آمــوزان در فضای مجازی، 

چگونــه می تــوان اخلاق گرایی را 
ترویج و به دانش آموزان آگاهی داد؟

باید پرســید چقدر در فضــای حضوری 
در تقویــت اخلاق مداری موفــق بودیم که در فضای 

مجازی باشــیم؟ عصر عصــر ارتباطات اســت و تنها راه 
ممكن، تغییر شاکلة آموزش وپرورش و نگاه تعلیم وتربیت 
امروزی است. پژوهشــگاه، کانون های فرهنگی و تربیتی 
در حوزة دانش آموزان و مراکز یادگیری محلی، با فعالیت 
محدودتر در حوزة بزرگ سالان، اهداف مشترکی با اجرای 
برنامه های مکمل دارند. نهادهای موازی دیگری هم وجود 
دارند. اگر با نظارت عوامل اجرایی مدرسه و در مدرسه ها 
مســتقر باشند، کارکرد تربیتی و فرهنگی و حتی مهارتی 
بهتری دارند. نیاز اســت در حــوزة برنامه های مکمل، با 

بهره گیری از ظرفیت مدرسه ها، جدی تر ورود کنیم.

 چقدر معتقدید که پول همه چیز نیســت؟ و آیا اساساً 
توانســتید این اصل را در مدرسة تحت مدیریتتان اجرا 

کنید؟
متأســفانه پول جای بسیاری از ارزش ها را گرفته است. 
من معتقدم بی پولی گاهی خسارات جبران ناپذیری چون 

ترک تحصیل را به دنبال داشته است.
بــا کمــک خیریــن و خانواده های غنی تمــام تلاش 
خود را برای نگه داشــت دانش آموزان مســتضعف به کار 
گرفته ام، ولی متأســفانه همیشــه موفق نبوده ام. از بین 
٥0 دانش آموزی که توانستم به خیریة صدر ایرانیان دیار 
کریمان معرفی کنم، خوشــبختانه دو سال است که این 

خیریه کلیة هزینه های اینترنت و جزوه های آموزشی 1٥ 
دانش آموز ما را تأمین کرده است.

 اگر بودجه ای کلان به ازای 10 دانش آموز به شما بدهند، 
اولویت شما برای آن دانش آموزان  چیست؟

طراحی آموزش باکیفیت، همــراه با طراحی فعالیت های 
مکمل در کنار آموزش های رسمی در همان مدرسه. مدرسه 
را تمام وقت می کنم. با توجه به سیاست دانشگاه ها در پذیرش 
دانشجو در رشــته های خاص، بر اســاس آزمون سراسری 
برنامه ریزی باید به کیفیت آموزشی و تعیین سرنوشت سه 
سال دانش آموز در دورة متوسطة دوم معطوف باشد. به 
نظر من، بخش عمده ای از هزینه ها باید در این 

دوره صرف آموزش شود.
در کنــار آن می تــوان اردوهــای 
و  تفریحی، مســابقات  و  علمــی 
ورزشی  و  علمی  جشــنواره های 
را برنامه ریــزی کرد و در صورت 
مدرسه های  شبانه روزی شــدن 
با کیفیت بــالا، می توان کارایی 

مدرسه را بهبود بخشید.
اگر بودجه ای کلان داشته باشم، 
ابتــدا محیطی آرام و زیبــا، همراه با 
وســایل الکترونیکــی و خدمات فناوری 
نوین برای دانش آموزانم درست می کنم. فکر 
آزاد برای ترقی بسیار مؤثر خواهد بود. با اجازة اولیا از یک 
مؤسسه خوب دعوت می کنم استعداد بچه های مدرسه ام را 
مطابق استاندارها بسنجد تا بر اساس استعداد به مدرسة من 
وارد شوند. سپس ســراغ تجهیزات مدرسه می روم و طبق 
برنامه ریــزی محیط را نیز بهینه می کنم. بعد از آن ســراغ 
بهترین معلمان مــی روم کــه اولًا فناورمحور و متخصص 
باشند، و دوماً منعطف و وظیفه شناس وکارکرد گرا. بعد از آن 
یک وعدة غذایی صبحانه یا نهار برای بچه ها تدارک می بینم. 

تجهیز آزمایشگاه مدرسه و سالن اولویت بعدی خواهد بود.
 برنامه ریزی می کنم که طی ســه ســال ایــن موارد را 
اجــرا کنم. بر تدریس درس ها در محیط واقعی مربوط به 
آن درس، و مشــاهدة کاربرد تئوری هر درس در زندگی 
واقعی تأکید می كنم. تدوین یک سیســتم اتوماســیون 
هوشــمند حضور و غیاب، ارزشــیابی و اطلاع به والدین، 
تشــکیل انجمن اولیای  دغدغه مند آموزش از اولویت های 
من هســتند. همچنین، برنامة سه ساله دارم تا قراردادی 
پژوهشــی با دانشــگاه منطقه ببندم. جلسات سه ماهه ای 
نیز با رئیس بهداشــت، آموزش وپرورش، یکی از بانک ها 
و بهزیســتی تدارک می بینم. همچنین، تدارک اردوهای 
بازدید علمی از بخش های بهداشــت و درمان، مشــاغل، 
صنعت، معادن و تدارک کلاس هــای تقویت بنیة علمی 
با انتخاب معلم مربوطه توســط دانش آمــوزان و ارزیابی 

اثربخشی آن ها در طرح سه ساله مد نظرم است.

بحرانی ترين لحظه برای تمام 
مديران در اين شرايط، ابتلای 
همكاران و دانش آموزان به 

كوويد 19 است
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عصر 
دیجیتال

سعید چگینی

سامانه هاى وطنی
در ادامة معرفی ابزارهای مفید برای برگزاری کلاس های 
برخط و مدیریت آموزشی با هدف حمایت از تولید ملی، در 
این چند شــماره نرم افزارها و ابزارهای آموزشی ایرانی را 

معرفی کرده ایم.
لازم به ذكر است بیشتر این ابزارها، به دلیل تولید توسط 
بخش خصوصی، رایگان نیســتند و باید توسط مدرسه ها و 

مراکز آموزشی خریداری و نصب شوند.

دایاموز
dayamooz.co
این سایت ارائه دهندة سامانه هاي ارتباطی مدرسه، معلم ها، 

دانش آموزان و اولیاست.
ســامانة آموزش مجازی کُنج: امکان ضبط کلاس و 
اشتراک گذاری با دانش آموزان، قابلیت مشاهدة چند تصویر 
برای دبیر، امکان دادن انواع دسترســی  بــه دانش آموزان و 
امکان ورود پشــتیبان یا یک شــخص ثالث به جز دبیر به 

کلاس را فراهم می کند.
سامانة آموزش برخط: این امکان را به معلم می دهد که 
در سه دقیقه، با بارگذاری پرونده  )فایل( پی دی  اف سؤالات، 
آزمون تستی برگزار کند. نمایش گزارش آماری نتایج آزمون 
برخط به صورت فردی و کلاســی، به ارزیابی سریع معلم و 
درک وضعیت آموزشی کلاس کمک می کند. کاهش امکان 
تقلب با اعمال محدودیت زمانــی، چارچوب بندی آزمون، 
جابه جایــی ســؤالات و گزینه ها که به کســب نتایج قابل 
اطمینان منجر می شود و ســاخت آزمون برخط، با امکان 
طرح سؤالات چندگزینه ای، تشــریحی و آزمون مبتنی بر 

فایل از ویژگی های آن است.

نرم افزار برنامه ریــزی تحصیلی گندم: دارای امکان 
ترســیم چــارت درس برای ارائــة محتوای آموزشــی به 
دانش آموز، ایجاد آزمون طبق برنامة مطالعاتی، درج نمره به 
همراه رتبه و تراز و نمودار، ایجاد برنامة روزانه و هفتگی که 
شامل مدت مطالعه، عنوان محتوا، فصل و صفحاتی است که 

دانش آموز باید بخواند.

نرم افزار مدرسه: با هدف فراهم آوردن امکانات سامانة 
مدرســة هوشمند، ســه زیرمجموعة نرم افزاری به نام های 
صفحة ) پنل( مدیریت تحت وب، برنامة کاربردی )اپلیکیشن( 
معلمان و اپلیکیشــن اولیا دانش آموز لازم است. هر کدام از 
این ها دسترسی هایی دارند که برای هر کدام جداگانه تعریف 
می شــود. به طور مثال، معلمان می تواننــد نمرات را، هم از 
طریق وبگاه و هم برنامة کاربردی )اپلیکیشن( معلمان، وارد 

سامانة مدرسة هوشمند کنند.

صفحة مدیریت تحت وب: مدیر مدرســه و معلمان 
ایــن صفحــه، توانایی نظــارت، کنتــرل و تغییر تمامی 
فعالیت هــای مرتبط با دانش آموزان، معلمان و مدرســه 
را با مدیریت دارند؛ نظیــر: تعریف  ترم جدید و پایه های 
تحصیلی، تعریف کاربران و ســطح دسترسی آن ها، ایجاد 
کلاس و اختصاص دبیر و معلمان، مشــاهدة فعالیت های 
روزانــة دبیران، ارزیابی و امتحانات، گزارش گیری، امکان 
ارسال و دریافت پیام برای کلیة کاربران سامانه و امکانات 

حسابداری و امور مالی.
برنامة کاربردی معلمان: امکاناتی همچون ارسال تکالیف 

دانش آموزان، حضور و غیاب و ارسال و دریافت پیام دارد.
برنامة کاربردی والدین و دانش آموز: امکان ارســال و 
دریافت پیام، حضور و غیاب و امتحانات و مشاهدة نتایج آن 

را به کاربر می د هد.
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مدیر آموزشی چه کسی است؟
کار آموزش با عشــق، علاقه و ذوق آغاز می شود. ابتدا به 
شوق کار با دانش آموزان قدم می گذاری و کمی بعد می بینی 
وسط اقیانوسی هستی بسیار وسیع، زیبا و خیره کننده. هر 
روز با چالش ها و تلاطم های متفاوتی روبه رویی، اما از بودن 
و مواجهه و حل آن ها لذت می بری و گذر سال ها یکی پس 
از دیگری را احساس هم نمی کنی. این نقش و برداشت ها در 

جایگاه مدیر آموزشی قابل دریافت است.

محدودیت ها و شیوه های غلبه بر آن ها
مدیر آموزشــی باید نگاهی کامل به تمام جوانب داشــته 
باشد؛ صبر کند، نگاه کند و نقطة آغاز را اگر نمی داند، اکنون 

را ببیند؛ کجا قرار داریم؟ آیا حال مدرسه، معلمان، والدین، 
دانش آموزان و خودمان خوب اســت؟ و به کجا می خواهیم 

برویم؟
یکی از شرایطی که مدیر واحد آموزشی با آن روبه رو می شود، 
پذیرش است. قطعاً پذیرفته شدن و مورد اعتماد قرارگرفتن 
فرایندی است که باید گذر زمان را شامل شود. در طی اجرا 
و عملیاتی شدن برنامه ها به این اعتماد و پذیرش می رسیم. 
اما تا قبل از آن مسیر پیچیده ای وجود دارد. پیچ وخم هایی 
که در هر سازمان متفاوت هستند. تمامی اعضای سازمان تا 
نزدیک شدن به رویکرد مدرسه اصطکاک هایی با هم خواهند 
داشــت. در صورتی که رو به رشــد و تعالی باشد، پویایی و 
بالندگی دارد و در غیر این صورت جنسش از نوع آزار است.

نگاهی تجربه مدار بر نقش مؤثر مدیر آموزشی مدرسه

ضرورتی نادیده در مدرسه

مهارت هاى 
مدیریتى 

اکرم هاشمی دهقی، کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

ضرورت وجود مدیر آموزشی در نقش مغز متفکر برنامه های دبستان در هر واحد آموزشی بر همگان روشن است. این مدیر در 
هر سازمان، به تناسب وسعت آن، با نام های متفاوتی شناخته می شود: رهبر آموزشی، مدیر آموزش، معاونت آموزش، مسئول 
آموزش و مسئول پایه. که هر کدام در جایگاه خود فرایند یاددهی-یادگیری مدرسه را در سطح همکاران، دانش آموزان و اولیا 

تعریف و پیاده سازی می کنند. این نوشته به تجربه ها و دغدغه های مدیر آموزشی اختصاص دارد.
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گاهی همکاران با ســابقة کاری بالاتر که به شیوة کاری 
خود ایمان دارند، تاب آوری پذیرش تغییر را ندارند. احتمالًا 
به شــیوة جدید اعتماد ندارند؛ به نظرشان، کاری که قبلًا 
نتیجه گرفته است، لزومی به تغییر نیست و یا نگران جایگاه 
تثبیت شدة خود هستند. شاید در شیوة جدید نتوانند مانند 

قبل خوش بدرخشند! پس راحت تر است مخالف کنند.
مدیر آموزش باید بافتی غنی را در مدرسه تدارک ببیند. 
بر اساس رویکرد مدرسه امکانات لازم را مهیا کند، امکانات 
سخت افزاری و نرم افزاری، آموزش و توسعة فردی همکاران، 
برنامه ریزی صحیح بــرای اجرایی کردن فعالیت ها و تنظیم 
فرایندها، فضای آرام و دوســتانه در چارچوب سازمان برای 
اعضای سازمان تأثیرگذار است. لذا ایجاد روابط صمیمانه بین 
همکاران، اولیا و دانش آموزان و برنامه ریزی برای آن اهمیت 
بالایی دارد. وقتی می توانیم از سازمان انتظار بهره وری داشته 
باشــیم که اعضا با ذوق کار را شروع کنند و انگیزة لازم را 
برای ادامة کار داشته باشند. از همه مهم تر، امنیت افراد در 
سازمان آموزشی تضمین شده باشد؛ امنیت شغلی، امنیتی 
که کارکنان از عملکرد خود نیاز دارند و حمایتی که باید در 

پس این امنیت وجود داشته باشد.

در میانۀ انتظارات
توجه به انتظارات اولیا از مدرسه بخش مهمی از فعالیت های 
او را شــامل می شود. در این میان چشــم امید معلمان به 
پاسخ گویی، پیگیری و حمایت مدیر آموزشی مدرسه است. 
مدرسه در دســتان معلمان است و غالباً برآوردن انتظارات 
اولیا، دانش آموزان، اجرای بخش نامه ها و کارهای مدرســه 
بر دوش معلمان مدرســه اســت و مدیر آموزشی مدرسه 
بایــد بتواند آن ها را مدیریت کند. زمانی که معلم مدرســه 
از انتظارات متفاوت آشفته باشد، نمی تواند بهره وری لازم و 

کامل را در کلاس درس داشته باشد.
بــا این وصف، دانش آموزان ما در این میان تا چه حد تنها 
هستند؟ متأسفانه گاهی میان خانواده و مدرسه تناقض هایی 
دیده می شــود. رودررویی و مقابلة مدرسه و خانواده بسیار 
خطرناک است و حتماً جز بی اعتمادی کامل دانش آموزان به 

اجتماع، حاصل دیگری نخواهد داشت.
به نظر می رســد، نوع مطالبه گری اولیا از مدرسه را مدیر 
آموزشــی مدرســه تعیین می کند. اگر مطالبات اولیا در 
سطح رفع نیازهای ابتدایی و تجملاتی دانش آموزان باشد، 
به یقین اولیا ســطح مدرســه را بالاتر از آن ندیده اند. لذا 
مدیرآموزشــی با عملکرد خود و گروه خود، با آموزش های 
مفیدِ خانواده ها در زمینه های علمی و روان شناختی، باید 
نوع و مسیر نگاه آن ها را رصد کند و در صورت لزوم تغییر 
دهد. حضور مدیر آموزشی در سازمان رسمی اولیا به عنوان 
انجمن اولیا و مربیان، و همچنین سازمان های غیررسمی 
اولیا بــا عنوان های نماینــدة کلاس و گروه های جداگانه 
و توجــه به دغدغه های آن ها، به اولیا احســاس آرامش و 

اعتماد خواهد داد.

مدیر آموزشی موفق
رهبر آموزشی خوش فکر، با نگاه کاملی که به اطراف دارد 
و آسیب شناســی های کاملی که انجام داده است، باید گروه 
خود را گرد آورد و با نگاهی وســیع تر از جنس رهبری، نه 

مدیریت، به اطراف نگاه کند.
مدرســه در دســتان قدرتمند معلمان قــرار دارد. خوب 
می دانیم، رابطة ذهن و دست چقدر بر عملکرد یکدیگر تأثیر 
گذارند. بنابراین، باید احوال دســتان مدرســه خوب باشد. 
رهبر آموزشــی می داند چطور برای معلم خود زمان لازم و 
کافی را بگذارد. گاهی کافی اســت نیم ساعت در کنار هم 
باشند و او فقط باید شنوندة فعالی برای معلم مدرسه باشد 
تا خواسته های او را بشنود و تا جای امکان با او همراهی کند 

و بداند همکاری از جنس تعامل در حال شکل گیری است.
موتور محرکة هر مدرســه کارکنان اجرایی آن هستند که 
فعالیت های اداری و اجرایی را انجام می دهند و پا به پای مدیر 
و معلمان فرایندها را دنبال می کنند. تفویض اختیار متناسب با 
سمت و جایگاه آن ها و توجه به توانایی آن ها، عامل خلاقیت و 
پویایی شان است. موتور محرکه به آزادی عمل تمایل دارد و نیاز 
دارد مورد اعتماد باشــد. رهبر آموزشی در کنار کارکنان خود 
قرار دارد و تنها اجرای فعالیت ها توسط آن ها را نظارت می کند.

آنچه در رهبری آموزشــی بســیار حائز اهمیت اســت، 
تصمیم گیری های گروهی است. حتماً رویکرد مدرسه از نوع 
طراحی مدرسه و عملکرد آن مشخص است. پس بهتر است 
با یکدیگر صادق باشیم و تکلیف رویکرد خود را روشن کنیم 
تا همکاران، معلمان، اولیا و دانش آموزان بدانند مدرسه چه 
رویکردی را برای فعالیت های مدرســه انتخاب کرده است. 
حال معلمان یک صدا هستند و پاسخ گویی ما مطابق نظمی 

مشخص جلو می رود.
جایگاه رهبر آموزشی در میان دانش آموزان کجاست؟ تمام 
تلاش و فکر ما برای دانش آموزان اســت. حق آن هاست که 
مدیر و رهبری هم دل داشته باشند که به راحتی با او حرف 
بزنند، اگر گلایه ای هســت بگویند و اگر درخواستی دارند 

به راحتی بیان کنند.

  
زمانی می توانیم ارتعاش حال و حس خوب را در مدرسه ساری 
و جاری کنیم که از خود شروع کرده باشیم. رهبر آموزشی خوب 
احساسات خود را می شناسد و می تواند با خودآگاهی آن ها را 
مدیریت کند. او مشتاق یادگیری است، زیرا می داند برای اینکه 
سازمانی یادگیرنده را هدایت کند، باید از جنس یادگیرنده باشد، 
دست از فراگیری نکشد و این خصوصیت را  بین تمام همکاران 
ترویج کند. با حضور خود در جای جای مدرسه خوراک آموزشی 
لازم همکاران را در مواجهه با اولیا و دانش آموزان فراهم آورد و 
زمینة یادگیری را برای والدین نیز ایجاد کند. رهبر آموزشی باید 
طراح و ناظر بر کارسوق ها و برنامه های آموزشی دانش آموزان 
باشــد و در نهایت باید عملگرا باشد و در کل سازمان در نقش 

تسهیلگر حضور یابد.
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تأمل برای تعامل
نسیمه کریمی، آموزگار پایة پنجم، صفاشهر، استان فارس

مهارت های 
مدیریتی

معلمان رکن اساســی تعلیم وتربیت هستند. برقراری روابط حســنه و جلب نظر و رضایت آن ها یکی از اساسی ترین کارهای مدیر 
آموزشگاه است. پژوهشگران و اندیشمندان حوزة مدیریت و رهبري آموزشي و تربیتي برای به وجودآوردن جو رضایت بخش عاطفی از 
طریق برقراری روابط حسنه با معلمان، اساسی ترین راه های عملی را به مدیران پیشنهاد می کنند. همچنین، مدیر با شناخت ارزش و 

نقش خانواده در شکوفایی استعدادها و تعالی دانش آموزان، زیربنایی ترین گام را در ایجاد رابطة حسنه با اولیا برمی دارد.  
در این مسیر نیز باید کلید اصلی ارتباط و حلقة اتصال خانه و مدرسه یعنی دانش آموز را دریافت. بیان احساسات مثبت و سازنده و 

دلسوزی نسبت به سرنوشت دانش آموزان، راهی است مؤثر در برقراری روابط انسانی.  

 نحوۀ تعامل مدیر با معلمان )کارکنان(
 برقراری روابط انسانی میان مدیران و معلمان در ارضای نیازهای 
انسان، با موضوعات و موارد بسیار دیگری ارتباط دارد. بدین معنا 
که برقراری ارتباط صحیح میان رئیس و مرئوس، به تقویت روحیه، 
درایت شغلی و عملکرد بالاتر و از طرف دیگر کاهش فشار ناشی از 

کار، تنش، مخالفت و مقاومت می انجامد.

 احترام به شخصیت معلمانی که با آن ها سروکار دارند: 
اصولاً شغل معلمی احترام به شخصیت معلم را می طلبد. مدیر باید 

به مقام، موقعیت و شخصیت معلم احترام بگذارد.
 توجه به مشکلات معلمان و اولویت دادن به رفع آن ها: 
معلمان به آرامش فکری و احساس امنیت شغلی و مالی نیاز دارند. 
این نیازها باید طوری تأمین شوند که آن ها بتوانند در کمال آرامش 
و راحتی به کارهای خود مانند تهیة طرح درس و تدریس مناسب 

بپردازند.
 توجه و احترام به عقاید و پیشنهاد های معلمان: مدیر 
باید در پذیرش و به کار بردن پیشنهاد های معلمان حداکثر سعی 
خود را بکند. پذیرش و توجه به عقاید و پیشنهادهای معلمان، سبب 

دلگرمی و احساس رضایت معلمان نسبت به کارشان می شود.
 تشکیل جلســات ملاقات با معلمان: اینکه هر معلم 

فرصت بیان ایده های خود را داشته باشد، یکی از راه های اساسی 
علاقه مند كردن آنان به کار خود و مدرسه است. مدیر می تواند 

با تشکیل جلساتی، زمینة مشارکت را برای همة همکاران 
خود فراهم كند و با دقت فراوان نظرهای مثبت آن ها را 

به کار بندد.
 تشویق به فعالیت های اجتماعی: یکی از 
روش هایی که روابط نزدیک، صمیمی و دوســتانه 
ایجاد می كند، مشــارکت افراد در کارهای گروهی و 

اجتماعی است. مدیر باید با توجه به امکانات خود شرایط 
مشارکت معلمان را در فعالیت های اجتماعی فراهم كند.

 نحوۀ تعامل مدیر با دانش آموزان
با توجه به اینکه مدیر در فعالیت های مدرسه نقش 

فعال و تعیین کننده ای دارد، اگر به مهارت های اساسی مسلط باشد، 
بدون شک فعالیت های مدرسه بهتر انجام خواهند شد و به تبع آن 

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نیز مطلوب خواهد بود.

 احترام به شــخصیت و تعالی روحی دانش آموزان 
به عنوان یک انسان: بدون شک گرامیداشت و تکریم دانش آموزان 
در بهبود عملکرد و در نتیجه رشد و تعالی آن ها نقش بسیار مؤثری 
خواهد داشــت. مدیر موفق به خوبی می داند هر دانش آموز قبل از 
دانش آموزبودن یک انسان است و باید حرمت و شخصیت وی حفظ 

و عزت و اعتمادبه نفس او تقویت شود.
 شــناخت کافیِ وضعیت خانوادگــی، اقتصادی، 
اجتماعی، جسمانی، عاطفی و تحصیلی هر دانش آموز: 
مسلّم است شــناخت ویژگی های منحصربه فرد هر دانش آموز، 
برنامه ریزی و مدیریت در امور آموزشــی و پرورشــی مدرسه را 
منسجم تر و در چارچوب دقیق تری قرار خواهد داد. در نتیجه بازده 

عملکرد دانش آموزان و به تبع آن مدرسه، افزایش پیدا می کند.
با ارزیابی و شناخت سلیقه ها، علاقه ها و ویژگی های شخصیتی 
دانش آمــوزان، درک مدیــران از کمبودهــا، نیازها و 
مشکلات مدرســه افزایش می یابد، با راه حل یابی 

به موقع، از تنش ها و فشــارهای روانی کاسته 
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مي شود و مدرسه هایی پویا و سالم تر خواهیم داشت.
 تأمین نیازهای عاطفی دانش آموزان در چارچوب مدرسه: 
متأسفانه توجه به نیازهای عاطفی دانش آموزان موضوعی است که در 
مدرسه ها از آن غفلت شده یا به طور کلی نادیده گرفته شده است. مدیران 
مدرسه ها و به خصوص معلمان، باید به  این موضوع توجه كنند، چرا که 
با تأمین نیازهای عاطفی دانش آموزان در چارچوب مدرسه، بسیاری از 
مشکلات از جمله بزهکاری، پرخاشگری، لجاجت و افسردگی کاهش 
می یابد و طبیعی است  نتیجة مثبت آن در فضای مدرسه حاکم می شود.

 تأمین منابع و امکانات آموزشی و رفاهی دانش آمـوزان 
باپشتیبانی نهادهای مربوط: تأمین امکانات آموزشی و رفاهی، حس 
امنیت، خودباوری و شکوفایی اســتعدادهای دانش آموزان را تقویت 
می كند. مدیران با تأمین این امکانات، به خصوص امکانات پژوهشی، 
آزمایشــگاهی، ورزشــی و تفریحی، این حس را در دانش آموزان القا 
می کنند که آن ها مهم هستند و مسئولان برای رشد و بالندگی آن ها 

تمام تلاش خود را به كار گرفته اند.
 بسترسازی مناسب برای شکوفایی استعدادهای متنوع 
دانش آمــوزان: مدیر موفق با جذب كاركنان آموزشــی توانمند و 
بستر سازی مناسب برای رشد و تعالی استعدادهای دانش آموزان، گام 
مهمی در اعتلای مدرسه بر می دارد. همچنین، می تواند در حد امکانات 
و فرصت هــا، با برگزاری و مدیریت کلاس های فوق برنامه، به پرورش 

نبوغ دانش آموزان کمک شایانی کند.

 نحوۀ تعامل مدیر با والدین
با توجه به تغییر ســبک زندگی خانواده ها و سبک های گوناگون 
فرزند پروری آن ها، ارتباط با اولیا به یکی از چالش های اصلی مربیان و 
مدیران برای رفع مشـکلات دانش آمـوزان تبدیل شده است. مدیران 

آموزشـــی موفق با پیش بینـــی و برنامه ریزی درست و به موقع 
می توانند تا حدود زیادی مانع از ایجاد چنین مشــکلاتی شــوند. 
مدیر موفق والدین را جزء اصلی سیستم تعلیم وتربیت می داند و با 
میدان دادن مؤثر و بجا، سهم آن ها را در  آموزش وپرورش فرزندان 

خود تعیین می کند.

 احترام به شخصیت والدین با هر مقام و جایگاه: احترام 
به بعد انسانی والدین با هر سطح سواد، فرهنگ و شغل، باید مورد 
توجه مدیران آموزشــی قرار گیرد. مدیــران باید با صبر و حوصله 
شنوندة حرف ها، انتقاد ها و پیشنهادهای  منطقی والدین باشند و از 
آن ها برای ارتقای سطح آموزشی و فرهنگی مدرسه استفاده کنند.

 تشكیل انجمن اولیا و مربیان برای جلب مشاركت اولیا: 
مدیران آموزشی با تشکیل انجمن اولیا و مربیان، مشارکت مؤثر آن ها 
را می طلبند. با تشــکیل انجمن، مشکلات و مســائل در قالب ارائة 
راهکار، تا حدود زیادی مرتفع می شــوند و حرکت مدرسه به سمت 

هدف نهایی، یعنی رشد و تعالی دانش آموزان، روان تر می شود.
 تشكیل جلسات عمومـی اولیا و كلاس هـای آمـوزش 
خانواده: با تشکیل جلسات عمومی، خانواده ها به خوبی در جریان 
آموزش وپرورش فرزنــدان خود قرار می گیرنــد. مدیر باید بتواند 
مشارکت مفید و حداکثری خانواده ها را برای حل مشکلات مدرسه 

برانگیزد.
در مورد کلاس های آموزش خانواده نیز مدیر می تواند با دعوت از 
کارشناسان خبره، درک و فهم والدین را از امور تربیتی ارتقا دهد. 

این نیز به نوبة خود از مشکلات مدرسه خواهد كاست.
 در جریان قراردادن والدیـن از امور تحصیلی و تربیتـی
فرزندان: مدیران آموزشــی موظف اند والدیــن را در جریان امور 
تحصیلی فرزندانشــان قرار دهند و گوشزدهای لازم و راهکارهای 
مؤثر را در این رابطه در دســتور کار قــرار دهند و در صورت لزوم 

والدین را به نهادهای مشاورة تحصیلی و تربیتی ارجاع دهند.
 استفاده از توانمنـدی ها و ظرفیت های علمی  والدیـن

در مدرســه: خوشــبختانه امروزه با توجه به پیشــرفت علم و 
فناوری، والدین نســبت به نسل قبل در سطح علمی بالاتری قرار 
دارند. مدیران آموزشــی موفق با در نظر قــرار دادن این موضوع، 
می توانند از ظرفیت علمی والدین به نفع رشــد و تعالی مدرســه 

کمک بگیرند.
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 شــاید تا دهه ای پیش، انگاره هایی از تکاپوی بشر 
برای بقا و زیســت در فضایی غیــر از دنیای واقعی 
و تقابل هــای واقعــی، در اذهان قابل تصــور نبود! 
اما امــروزه باید گفت، کالبدی نوین بر قامت بشــر 
تراشیده شده و آن هم هویت و شناسة شناخت شما 
در دنیای مجازی است. نزاع برای بقا، رمز ماندگاری 
نوع بشــر در ایام چرخش روزگار بوده است. عرصه 
و بســتر این تقابل از عالم معنا به مجاز هم سرایت 
کرده است و امروز در منظومه ای از رذیلت تا کرامت 
چرخش دارد. مهم آن اســت که فهــم ما از قوانین 
بقا در این تمدن چیســت؟! آنچه امــروزه در حال 

شکل گیری است، ابزار و فرصت توسعه گرایانه ای در 
اختیار ما گذاشته است که ما را در دامنة این کوه به 
زانو نشــانده و با راه انداختن هیاهوی نمایش واره و 
بازی های غلوآمیز رسانه ای اطرافمان، مقصود اصلی 

از ابزار رسانه و ارتباط را از خاطر ما برده است.
به نظر می رسد، ما هنوز با بلیط گذشتگان خود به 
تماشــای امروز آمده ایم. مرجع سازی های اجتماعی 
در قالــب »هشــتگ ها و نظر)کامنت( هــا« در حال 
ساخته شدن هستند و قشری كردن طبقات اجتماعی 
در بســتر فضای مجازی در حال رویش و بازتعریف 
جدیدی از درجه بندی شــهروندان است. ناگزیر باید 

بوق مجازی ممنوع
مصطفی قلندری، مربی تربیتی مدارس شهرستان سیریک، هرمزگان

فضای
آموزشی
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پذیرفت، چــه صواب و چه ناصــواب، نمودار تعداد 
دنبال کنندگان )جعلی و واقعــی( برآیندی از اقبال 
طیف زیادی از جامعه به یــک پدیده، ذائقه، نگاه و 
بینش اســت. اما امروزه کلونی هایی از نگاه عوامانه 
به تجدد و اشرافی ســازی های مسرفانه در این بستر 
در حال شکل گیری هستند که یک خط فقر هم در 

فضای مجازی باید تعیین شود!
این شــاخص یک جامعة مردم ســالار اســت که 
شــهروندان آن در انتشــار و اشــتراک آزاد اخبار و 
اطلاعات، حتی در جزئی ترین موارد رفتاری شخصی 
خود، مختار باشند، ولی آنچه به نظر می رسد، خطر 
ارزیابی های ســطحی از کارکردهای بهره برداری از 
ابزار رسانه در جامعه ای اســلامی است! فخر کاذب 
و تبختر کلید واژه هایی هســتند کــه باید برای آنان 
مصداق های مجازی تعریف شود! آنچه امروز بیش از 
همه نیازمند آن هســتیم، فهم رسانه و سواد رسانه 
اســت. باید برای این کلان شهر مجازی قانون تعبیه 
شود. باید نوشــت: بوق مجازی ممنوع! شاید باعث 
آزار روانی کسی شود! شــاید کسی توانایی انجام ... 
را ندارد! می توانیم لحظات خاطره انگیز خود را برای 
خود و خواص خود ثبت كنیم و با آنان به اشــتراک 

بگذاریم.
این مقوله نیازمند تفکری همســان و جریان سازی 
اجتماعی اســت. با فراگیری ابزار ارتباطی هوشمند 
باید ضوابط و گزاره های شهروند هوشمند در جامعة 
اســلامی هم تعریف شــود. شــرایط و پدیده های 
اجتماعــی دائــم در حال پوســت اندازی هســتند. 
انســان های موفق همیشــه خود را بــا واقعیت های 
مبتنی بر فطرت پــاک تطبیق می دهند. با توجه به 
روان های ژولیده در تکانه های شدید اقتصادی، فرار 
از شهرها و شــکل گیری حاشیه های شهری، دور از 
انتظار نیســت که با پدیدار شدن تبعات اجتماعی و 
فرهنگی، با چالش ها و معضلات نوین مواجه باشیم! 

حداقل بیایید در فضای مجازی حلبی آباد درســت 
نکنیم!

 ما مردمی فهیم و باشــرافت هستیم که آموزه های 
اخلاقی و مذهبی ما از دیرباز کرامت و انســانیت را 
فریــاد زده اند. عالم  مجاز هم باید حقیقت گوهر ناب 
وجودی ما را به اشــتراک و تماشــا بگذارد. فارغ از 
انگاره هــای واقعیت یا وهــم تقابل های نرم با هویت 
برای  ایرانی، وجود شبکه ای ســازمان یافته  اسلامی 
کانالیزه کردن بستری جهانی و بازتعریف انسانی تُهی 
از بار معنویت گرایی و ایجاد جنگلی از مصرف زدگی، 

دور از ذهن نیست!
کارزار تلاش بــرای به تجلی رســاندن آموزه های 
اخلاقی در قامت انسانی تمام ساحتی، صحنة رسالتی 
بزرگ برای دســتگاه های فرهنگی به ویژه دســتگاه 
تعلیم وتربیت رسمی )مدرسه( است. باید پذیرفت که 
رویکردهای کلان، متناظر با پیچیدگی طراحی های 
اتاق های فکر و هژمونی های عقیدتی، تغییر وضعیت 
نداده اســت! حرکت خزندة یک سناریوی رسانه ای 
بر شــناخت ذائقة مخاطب )دانش آموز( و تســخیر 
روانی و هیجانــی او در نبود تولید مدیا با معیارها و 
هنجارهای حکومتی، متناسب با فهم و نیاز مخاطب 
)دانش آموز(، ناگزیر از به محاق بردن مســیر تربیتی 
یک نسل خواهد بود که دستگاه و نهادهای فرهنگی 
طرح ریزی كرده اند. پدیده ای چندبعدی را نمی توان 
از یک زاویه نگریســت، ولی آنچه مشــهود اســت، 
ساحت فضای مجازی و رســانه به شدت به شناخت 

و سواد نیاز دارد. 
از منظری دیگر، شــاید لرزیدن بر تبعات امواج یک 
ویدئو کلیپ، در نگاه اول رخدادی عوامانه تلقی شود، 
ولی معمــا قطعه قطعه کامل می شــود. اکنون بازی 
زمین جدیدی پیدا کرده و هویت یک نســل را نشانه 
گرفته است. باید پرســید، چرا کلید واژه های مبتذل 

وارد مقولة سرگرمی نسل نوجوان )دانش آموز( شد؟! 
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معرفی 
کتاب

شهلا فهیمی

ن
ها

مرا
ه

این كتاب داستان موفقیت سازمان پرآوازة »ایربی ان بی« 
و چگونگی پرورش یك پیشكســوت مدرن است. كانلی، 
نویسندة كتاب، در پنجاه ســالگی كسب و كار شخصی و 
موفق خود را فروخت و به كســب وكاری نوپا با مدیریت 
سه جوان تازه كار پیوست و به موفقیت جهانی رسید. وی 
در این كتاب همكاری و هم آموزی جوانان و پیشكسوتان 
در محیط هــای كاری را در قالب آموزگاری و شــاگردیِ 
هم زمان پیشــنهاد می كند. در این فرایند، پیشكســوتان 
مهارت ها و هوشمندی دیجیتال را از جوانان می آموزند و 
جوانان هوشمندی عاطفی را از پیشكسوتان فرا می گیرند 
و از تجربه ها و شــبكة وســیعی از تماس های آنان بهره 

می برند. در این فرایند اســت كه »پیشكســوتان مدرن« 
پرورش می یابند.

 انــدرز وی بــرای افرادی كه می خواهند خــود را از نو 
در قالب پیشكســوتی مدرن بازســازی كنند، این است 
كه: از تغییر نترســند، ذهنی كنجكاو و سیری ناپذیر برای 
آموختن داشته باشند، به مسائل بزرگ علاقه مند باشند و 

از دستاوردهای كوچك شاد شوند.
خواندن ایــن كتاب برای تمام چندنســلی كه زیر یك 
ســقف مشغول به كارند، توصیه می شود تا همگی بتوانند 
جامة دوگانة آموزگاری- شــاگردی را برتن كنند، از هم 

بیاموزند و به هم بیاموزند.

نویسنده: چیپ كانلی
مترجمان: دكتر نسیم غنبر طهرانی، سیما زندی پژوه

ناشر: فرا )021-88880700(
سال نشر: 1400

خِرد در كار
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ماهنامة رشــد مدیریت مدرسه برای شما مدیران و 
معاونان عزیز منتشر می شود و چه خوب است که شما 
همکاران محترم با ارسال مقالات، نوشته ها، خاطرات 
و همچنین مستندسازی تجربه های مدیریتی خود در 
پربارتر کردن این نشریه ما را یاری نمایید. به همین 
 منظور و همزمان با ماهنامه شدن مجدد نشریه، فراخوانی 
را تهیه و از طریق وبگاه مجله های رشــد، گروه های 
مجازی و صفحه اینســتاگرام نشــریه اطلاع رسانی 
کردیم. خوشــبختانه مطالب زیادی به رایانامة مجله 
رسید که پس از بررسی و ارزیابی توسط کارشناسان 
نشــریه، برخی از آن ها انتخاب و در نوبت چاپ قرار 
گرفت و برخی دیگر بــه دلایل مختلف مورد پذیرش 

قرار نگرفت. 

ما همچنان منتظر آثار شما هستیم.
 

مقالات و نوشته های این عزیزان به دست ما رسید:
حکیمه سادات حســینی مهرآبادی، ناحیة 3 قم؛ نازنین  

حاجی محمدتقی، تهران؛ یوســف بابازاده، ســلماس، 
استان آذربایجان غربي؛ حامد شاكریان، بجنورد، خراسان 
شمالي؛ ابوذر اسمعیلی آهندانی، منطقة لشت نشا، استان 
گیــلان؛ محمد رستمی، بروجرد، اســتان لرستان؛ علي 
طالشي رستمي، سرخه، استان ســمنان؛ شبنم ادیبي، 
شیراز، اســتان فارس؛ حسین نقوی شــاهکوئی، زهرا 
کمشی کمر، علی آباد کتول، استان گلستان؛ فائزه دانشور 

راوری، راور، استان کرمان.

همراهان این شماره:
 اسماعیل ملایي، رئیس اداره تكنولوژي و گروه هاي 

آموزشي دورة ابتدایي استان قم.
 محسن باصري، رئیس اداره تكنولوژي و و بررسي 

محتواي استان  فارس.
 لیلا غریب زاده، رئیس ادارة دوره دوم ابتدایی 

هرمزگان.
 ریساني نژاد، رئیس اداره تكنولوژي استان هرمزگان.



ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد

تمام هستی زهرا )( نصیب نرجس شد

نداشته هایمان را بزرگ نكنیم
خودمان را باور كنیم و پیش دانسته های خود را ارج نهیم. برخی از 
ما در  ظاهر به گونه ای مغزمان را چیدمان كرده ایم كه چشم هایمان 
قوت های موجود و فرصت های پیش رویمان را نبیند. در دنیای امروز 
كافی است به واســطۀ فراوانی امكانات، تسهیلات و منابع، قدری 
اهتمام ورزیم و روش های جســت وجو و كاویــدن را بیاموزیم. در 
این صورت متوجه می شــویم كه برای پاسخ به بخش عظیمی از 
سؤال هایمان در ابعاد گوناگون زندگی، به فرد دومی كه برما وارد شود 
و همه چیز را به ما دیكته كند، نیاز نداریم. اتصال به دنیای مجازی 
كه امروز دیگر مجازی نیست و عین واقعیت است، می تواند ما را از 

خیل عظیمی از نمی دانم ها رها كند.

حرف اول 

سردبیر
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فرهنگ  در
مدرسۀ بالنده
راهروهای مدرسه
گذرگاه های یادگیری
در فضیلت شکست
هستند اما نیستند!
کرامت انسانی معلمان

۶۶

محورها:
1 مدیریت و رهبری مدرسه  و فضای مجازی

2 چالش های رهبری آموزشی در عصر دیجیتال
3 رهبـری مدرسـه بـا توجه بـه دگرگونی هـای معاصر در 

نظـر و عمل
4 تلفیق برترین روش و نوآوری در رهبری مدرسه

5 تجربه های مدیر مدرسه 
۶ مدیـر مدرسـه و ارتبـاط و تعامـل موثـر بـا دانش آمـوزان، 

معلمـان و والدین
۷ مدرسه و حفظ محیط زیست

۸ آموزه هـا و تجربه هـای برگرفتـه از مدیریـت و رهبـری 
مدرسـه در دیگر كشـورها

۹ روش های توانمندسازی مدیران مدارس در نظر و عمل
1۰ یافته هـای پژوهش هـای مرتبـط با مدیریـت و رهبری 

مدرسه
11 پیام هـا و دل نوشـته های جذاب و كاربـردی درحوزه های 

آموزشی و تربیتی 
12 مهارت هـا و سـلیقه های مدیـر مدرسـه در نگهـداری 
وسـایل و تجهیزات آموزشـی و زیباسـازی فضـای فیزیكی
13 فنـون و مهارت هـای مدیریـت و رهبـری مدرسـه  در 
دوران و شـرایط نااطمینانی و دیجیتال )دوران همه گیری 

كرونا(
14 معرفـی وبگاه هـا، كتاب هـا، مقـالات و نرم افزارهـای 

مفیـد در مدیریـت و رهبری مدرسـه

از مدیران، معاونان، مشـاوران و مربیان مدرسـه ها و همة فرهنگیان، دانشـگاهیان و دانشجویان 
علاقه منـد دعوت می شـود، مقـالات و تجربه های زیسـته و كاربـردی خـود را در محورهای زیر 
بـه دفتـر نشـریه ارسـال نمایند. بدیهی اسـت این نشـریه با نوشـته های شـما اندیشـمندان، 
پربارتـر می شـود و غنـا می یابـد. ضمـن اینكـه بـه مطالـب چاپ شـده حـق التألیـف پرداخت 

می شـود، در پایـان هر سـال به نوشـته های برتـر، جایـزه  تعلق خواهـد گرفت.

فراخوان مقاله

ماهنامۀ رشد مدیریت مدرسه

شرایط و راه های ارسال :
 مطالب با نرم افزار ورد )WORD( و حداكثر در 1500 كلمه نوشته شوند.

 مشـخصات نویسـنده )نام، سـمت، مدرک تحصیلی، شهر و شمارة 
تماس( روی مطالب ارسـالی ذكر شـوند.

 مطالب به نشانی modiriat@roshdmag.ir فرستاده شوند.

 برای كسب اطلاعات بیشتر با شـماره 88490232 - 021 تماس بگیرید.

مقاله تجربه خاطره 
یادداشت كوتاه قصه و داستان 

طنز حكایت

قالب های نوشتاری: 


